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اصلاً معنـا نـدارد محاکمـه مجـرم. حقـوق 
بشـر اقتضـا می‌کنـد کـه مـا آنهـا را همـان 
روز اول کشـته باشـیم بـرای اینکـه مجرمند.

آیت الله خمینی
رژیم‌هـای  آن  در  کـه  اسـت  جایـی  بـدن 
حـک  آن  در  را  خـود  قـدرت،  و  گفتمـان 
می‌کننـد، نقطـه‌ای گـره‌ای یـا پیونـدی برای 

روابـط قـدرت مولـد و حقوقـی اسـت. 
جودیت باتلر

هنگامـی که دولـت در حالت قدرت زیسـتی 
تنهایـی  بـه  نژادپرسـتی  می‌کنـد،  عمـل 
می‌توانـد کارکرد آدمکشـانە دولـت را توجیه 

. کند
میشل فوکو

چکیده: 
در ٢٧ خــرداد ١٣٩٦، علــی خامنــه‌ای، رهبر 
جمهــوری اســامی ایــران، از گروه‌هــای 
فشــار طرفــدار رژیــم خواســت کــه »آتــش بە 
اختیــار« عمــل کننــد یــا بــە عبــارت دیگــر 
ــت  ــای حکوم ــود آموزه‌ه ــد خ ــه صلاحدی ب
اســامی را بــدون مشــورت بــا مافــوق خــود 
ــرا در  ــە اج ــە مرحل ــه ب ــات مربوط ــا مقام ی
ــه  ــد ک ــتدلال می‌کن ــا اس ــه م ــد. مقال آورن
از همــان ســال ١٣٥٧، سیاســت »آتــش 
بــە اختیــار« ویژگــی تعییــن کننــده الگــوی 
ــا  ــوده و ب ــامی ب ــوری اس ــی جمه حکومت
ــام دارد.  ــون اساســی آن مطابقــت ت روح قان
تئوری‌هــای  بکارگیــری  بــا  ایــن مقالــه 
ــی  ــت‌های تنبیه ــە سیاس ــود در زمین موج
ــت  ــا سیاس ــد ت ــاش می‌کن ــی، ت و انضباط
ــو- ــان اتن ــار« را در گفتم ــە اختی ــش ب »آت
ــه  ــوری اســامی ک ــژادی جمه ــی و ن مذهب
در قانــون اساســی آن تجســم یافتــه و 
ــە  ــتر و زمین ــر بس ــت، ب ــده اس ــن ش تضمی
ــا بحــث  ــت، ب ــد. در نهای ــە کن ــود مطالع خ
ــران  ــە کولب ــت علی ــونت دول ــورد خش در م
کــورد، نشــان خواهیــم داد کــه چگونــه 
سیاســت‌های اســتعماری داخلــی دولــت 
ایــران باعــث ایجــاد وضعیــت اســتثنایی 
شــدە و صحنــه نمایــش خشــونت روزانــه در 

کوردســتان شــرقی ‌را عــادی ســازی کــردە 
اســت.

قانـون  قـدرت،  زیسـت  کلیـدی:  کلمـات 
خشـونت  حکومـت،  حاکمیـت،  اساسـی، 

ایـران کوردسـتان،  کولبرهـا،  نمایشـی، 

مقدمه
در ٢٧ خـرداد ١٣٩٦، علـی خامنـه‌ای، رهبر 
ایـران گروه‌هـای فشـار  اسالمی  جمهـوری 
خـود را بـه »آتـش بـه اختیـار« یـا عمـل به 
صلاحدیـد خـود و بـدون نیـاز بـه مشـورت 
بـا مافـوق خـود و یـا مقامـات مربوطـه، بـە 
اجـرای تعالیـم و آموزه‌هـای اسالمی دعوت 
کـرد.2  او بـه پیـروان خـود دسـتور داد کـه 
اگـر مسـئولان بـا جدیـت مانـع ورود زنـان 
به اسـتادیوم‌های ورزشـی نشـدند، خود وارد 
عمل شـدە و ابتکار امور را به دسـت بگیرند. 
خامنـه‌ای با اسـتفاده از ایـن اصطلاح نظامی، 
به »افسـران قـدرت نرم« خود فرمـان داد که 
هـر زمـان کـه لازم باشـد می‌توانند مسـتقل 
و »آتـش بـە اختیـار« عمـل کننـد. »آتـش 
اطالق  جنگـی  وضعیتـی  بـه  اختیـار«  بـه 
می‌توانـد  سـرباز،  هـر  آن  در  کـه  می‌شـود 
بـدون مشـورت یـا گرفتـن دسـتور از مافوق 
خـود مسـتقلًا عمـل کنـد – یعنـی در ایـن 
حالـت نقض سلسـله مراتـب فرماندهی مجاز 

می‌شـود.
اللـه  روح  اللـه  آیـت  کـه   ١٩٧٩ سـال  از 
جهـاد  اعالم  کـورد  ملـت  علیـه  خمینـی 
کـرد، سیاسـت »آتـش بـه اختیار« مشـخصه 
ایـران  سیاسـت دولتـی جمهـوری اسالمی 
در  خمینـی  اسـت.  بـوده  کوردسـتان  در 
بیانیه‌هـای خـود از اصطلاحـات و زبـان فقـە 
اسالمی اسـتفاده کـرد و خواسـتار رفتـار بـا 
شـدت علیه »کفار کوردسـتان« شـد و هشدار 
داد کـه اگـر نیروهای دولتی »با شـدت رفتار 
نکننـد، مـا علیـه آن آن نیروهـا بـا شـدت 
ملـت  مخالفـت  خمینـی  می‌کنیـم«.  رفتـار 
کـورد را نشـانه رجعـت دینـی آنهـا دانسـت 
و آنـان را بـا مشـرکان مکـه برابـر دانسـت 
کـە گویـا بـه همـان صـورت بـا پیـام پیامبر 
او  لـذا  بودنـد.  دادە  نشـان  واکنـش  اسالم 
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دسـتور فتـح کوردسـتان را داد کـە مشـابە 
از آن  فتـح مکـه بـە دسـت پیامبـر اسـت. 
زمـان، طبقـه اتنو-مذهبـی حاکم بـر ایران یا 
از سیاسـت‌های خودسـرانه جمهوری اسالمی 
ایـران علیـه مـردم کـورد حمایت کـرده یا در 

برابـر آن سـکوت کـرده اسـت.
برگردیم،  اختیار«  به  »آتش  بحث  بە  بگذارید 
نظام سیاسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران 
همواره اقدامات فراقانونی را تائید رسمی کرده 
جمهوری  اساسی  قانون  خود  حتی  است. 
اسلام  فراقانونی  اجرای  نیز  ایران  اسلامی 
دولتی را مجاز دانسته است. با این حال، بسته 
اتنیکی، زبانی و جنسیتی  به هویت مذهبی، 
اقدامات  این  شدت  و  کاربرد  می‌تواند  افراد، 

فراقانونی تغییر کند.
  در ایـن مقالـه، مـا امیدواریم کـه پیچیدگی 
قـدرت انضباطی و تنبیهی جمهوری اسالمی 
ایـران را روشـن کنیـم و نشـان دهیـم کـه 
چگونـه چنیـن قدرتـی زندگـی روزمـرە ملت 
کـورد را بـە مثابە یـک جامعه اتنیکـی، زبانی 
را،  حاکـم  اتنوملـت  از  متفـاوت  مذهبـی  و 
امنیتـی کردە اسـت. مـا در این مقالـە عمدتاً 
بـر زندگـی ملـت و بـه ویـژه کولبـران کـورد 
کـه در خـط مقـدم خشـونت دولتـی در بـه 
اصطلاح “سـرزمین مرزی” قـرار دارند، تمرکز 
خواهیـم کـرد. همچنیـن توضیـح می‌دهیـم 
چگونـە دولـت بـا سـرزمین مـرزی قلمـداد 
کـردن کوردسـتان شـرقی – )رۆژهـەڵات بـه 
زبـان کـوردی( – ، تالش می‌کنـد آن را بـه 
منطقـه‌ای تبدیـل کنـد کـه صرفـا بـا اعمال 
می‌باشـد.  اداره  قابـل  روزانـه  خشـونت‌های 
جمهـوری اسالمی ایران با چنین اسـتراتژی 
بـودن«  دیگـری  »دورنمـای  امنیتی‌سـازی، 
)Mazzara, 2019( کـوردی را در ماورای 
دورنمـای “سـرزمین مرزی” پنهـان می‌کند.
بایـد تاکیـد کنیـم کـه جامعـه حاکـم بـر 
ایـران به سـهم خـود در قبال وجـود ناامنی 
و بی‌ثباتـی پیرامونـی مسـئولیت دارد، زیـرا 
همـوارە ظلـم و سـرکوب دولتـی در پیرامون 
را تاییـد و ممکـن سـاخته اسـت. اتنو-ملـت 
حاکـم در طـول تاریـخ ایران مـدرن بە خود 
تمایـزی اتنیک‌هـای غیرفـارس، »بـا تـرس و 
 Elling,(هشـدار« واکنش نشـان داده اسـت
دانـش«  »دیرینە‌شناسـی   .)2013: 2

ناسیونالیسـم فارسـی، بـە نحـوی این مسـئلە 
را جلـوە دادە و عـادی سـازی کردە اسـت کە 
فارس‌بـودن بـا سـلطە ایـن جامعـه و »حق« و 
»کارگـزاری تاریخـی« متمایز آنهـا برای اعمال 
قـدرت و حاکمیـت در ایـران، متـرادف فرض 
شـود. آن‌هـا زبان‌هـا، فرهنگ‌هـا و هویت‌های 
غیرفارسـی را تـا انـدازەای امنیتـی کرده‌انـد 
کـه وزیـر ارشـاد اسالمی جمهوری اسالمی 
ایـران می‌توانـد اعالم کنـد کـه وزارتخانـە او 
از نیـروی پلیـس »بـرای حفاظـت از ادبیات و 
زبـان فارسـی« اسـتفاده می‌کنـد )نـگاه کنید 
و  نشـانە‌ها  سـازی  امنیتـی    .3 شـکل(  بـه 
دال‌هـای غیرفارسـی از دهه ١٩٢٠ آغاز شـد، 
زمانـی کـه روشـنفکران فارسـی غلبـە زبـان، 
فرهنـگ و هویـت فارسـی را بـه یـک امـر 
ضـروری امنیـت ملـی تبدیـل کردنـد و اعلام 

که: کردنـد 
دسـتیابی بـه وحـدت ملـی بـه این معناسـت 
در سراسـر کشـور  بایـد  فارسـی  زبـان  کـه 
در  منطقـه  هـر  تفاوت‌هـای  باشـد،  مسـلط 
پوشـش، آداب و رسـوم و غیـره بایـد محـو 
شـود و خودمختاری سیاسـی مناطق مختلف 
از بیـن بـرود. ... تـا زمانـی کـه در حوزەهـای 
زبـان، رفتـار، پوشـش و غیره بـه وحدت ملی 
دسـت نیافتەایـم، دائمـاً در خطـر از دسـت 
خـود  ارضـی  تمامیـت  و  حاکمیـت  دادن 
خواهیـم بـود )آینـده، بـه نقـل از اصغـرزاده، 

.)١٠٥  ،٢٠٠٧
دیرینەشناسـی دانـش مربوط بە ناسیونالیسـم 

شکل ١
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خاسـتگاه  معرفت‌شـناختی  ردپـای  فارسـی 
دنبـال  نحـوی  بـە  را  خـود  شناسـی  شـرق 
کـرده و نوعـی معرفـت را شـکل داده اسـت 
»مـردم«  و  فرهنـگ  زبـان،  اتنیسـیتە،  کـه 
کل ایـن جغرافیـا را بـا فـارس بـودن یکـی 
می‌نمایانـد )رجـوع کنیـد به وزیـری، ١٩٩٣: 
فـارس  فـرد  یـک  بـە  ایـن[  ]و   .)٦٩-٦٧
قدرتـی می‌دهـد کـە بـه واسـطه عضویتـش 
در جامعـه حاکـم و مسـلط، توسـط قوانیـن، 
ارتـش، جامعـه »اخلاقـی«، فرهنـگ حاکـم و 
نظام آموزشـی پشـتیبانی و حمایت می‌شـود. 
بنابرایـن، در ایـران، حاکمیت بـا الگوی دانش 
شـیوه‌های  و  دانـش  فارسـی  ناسیونالیسـتی 
بـه  ارجـاع  و  شـناخت  بـرای  آن  تحمیلـی 

»ملـت« اعمـال و اخلاقـی می‌شـود.
در طول قرن گذشـته، حاکمیت فارس-شـیعە 
و طبقـه اتنو-مذهبـی آن با ایجـاد نوعی عقل 
سـلیم گرامشـی )٢٠٠٧(، برتـری فارس‌هـا را 
حفـظ کـرده و تنهـا بـە حق حاکمیـت آنها و 
تدابیـر قـدرت موجـود کـه از انحصـار قـدرت 
آنهـا محافظـت می‌کنـد، مشـروعیت و اعتبار 
بخشـیده اسـت البتـە بـه ضـرر غیرفارس‌هـا 
»تفـاوت  را  آن  یعنـی چیـزی کـه هینتـون 
محوکننـده« نامیدە اسـت )هینتـون، ٢٠٠٢(. 
دانـش  تولیـد  مـورد  در  آنچـه  بنابرایـن، 
)از  می‌کنـد  صـدق  مهاجرنشین-اسـتعماری 
دیـد کاوانـا و وراسـینی، ٢٠١٧( در فضـای 
صـدق  نیـز  ایـران  ماننـد  داخلـی  اسـتعمار 
می‌کنـد، کـه در آن »دیدگاه‌هـا و جهان‌بینـی 
اتنیـک حاکـم بـه‌ عنـوان دانـش و پژوهـش 
بـه حسـاب می‌آینـد و صـرف نظـر از اینکـە 
مجـدد  بسـته‌بندی  دیدگاه‌هـا  ایـن  چگونـه 
شـدە و بـه عنـوان -داده‌هـا و یافته‌هـا- برای 
منطقی‌سـازی و حفـظ سـاختارهای اجتماعی 
ناعادلانـه فعـال بکارگرفتـە می‌شـوند« )تـاک 
اونلـو  باریـش  مقالـە   .)٢  :٢٠١٢ یانـگ،  و 
)٢٠١٦( در مـورد “قـرارداد ترکـی بودن”  کە 
یـک مثال مشـابه در پس‌زمینه کشـور ترکیه 
اسـت. درک ایـن موضـوع را ممکـن می‌کنـد 
کـه چگونـه موقعیـت ممتـاز و جهـان بینـی 
گـروه اتنیکـی غالب یـک تعریف “اسـتاندارد” 

از هویـت را ایجـاد می‌کنـد که به وسـیله آن 
دیگـر هویت‌هـا و تاریـخ افـراد و جوامـع غیر 
تـرک بـا ایـن معیـار انـدازه گیـری می‌شـوند 
)بـرای اطلاعات بیشـتر، ویتـز، ٢٠٠٣؛ داس و 

هـان، ٢٠١٦ را ببینیـد(.
حاکمیـت  از  مـا  تعریـف  مقالـه،  ایـن  در 
عمومـی )public sovereignty( مبتنـی 
از مفهـوم فوکویـی قـدرت  بـر خوانـش مـا 
کـه  اسـت  کسـی  حاکـم  اسـت:  انضباطـی 
می‌توانـد  و/یـا  داراسـت  را  فاعـل  وضعیـت 
فاعلیـت را تعییـن کنـد )فوکـو، ١٩٧٢: ٩٥(. 
در ایـران، بـه اعضـای طبقـه حاکمـه فارس-
شـیعە )بـه ویـژه مردهـای آنهـا( نقش‌هـا و 
موقعیت‌هایـی اختصـاص داده می‌شـود که به 
آنهـا توانایـی »بازخواسـت« بقیـه )یعنی عرب، 
بلـوچ‌، کـورد، تـرک و ترکمـن‌( را می‌دهـد 
)رجـوع کنیـد بـه آلتوسـر، ١٩٧١(. »ایرانـی 
بـودن« جوامـع غیرفـارس را بـە عنـوان مثال 
در نظـر بگیریـد، اگـر آنهـا بـا تحمیـل زبـان 
فارسـی و ناسیونالیسم فارسی-شیعی مخالفت 
کننـد، بـه راحتـی می‌تـوان ایرانی بـودن آنها 
را زیـر سـوال بـرد. برعکـس، یک فـرد فارس 
حتـی می‌تواند بـدون هیـچ محدودیتی وجود 
جوامـع دیگـر غیـر فـارس یا زبـان، فرهنگ و 
تاریـخ آنهـا را انـکار کنـد، اما ایرانـی بودن او 
هرگـز زیـر سـوال نخواهد رفت. ایـن وضعیت 
بـه تنهایـی در ایـران توضیـح می‌دهد که چه 
کسـی از موقعیـت حاکمیتـی برخوردار اسـت 

و چـە کسـی چنیـن موقعیتـی نـدارد.
قبـل از پرداختـن بیشـتر به بحث خـود، باید 
توجـه داشـته باشـیم کـه بخـش باقـی مانده 
ایـن مقالـه بـه قـرار زیـر سـازماندهی شـدە 
اسـت: بخـش دوم به ایـن موضـوع می‌پردازد 
کـه چگونـه چارچـوب قانـون اساسـی ایـران 
بـرای اعمال خشـونت دولتـی موجود و قدرت 
انضباطی ناشـی از آن مفید اسـت. این بخش 
تجزیـه و تحلیل‌هـای دقیقی از قانون اساسـی 
جمهوری اسالمی ایران ارائه می‌دهد و نشـان 
می‌دهـد کـه تبعیض‌هـای اتنیکـی و مذهبـی 
موجـود در ایـران بـر اسـاس قانـون اساسـی 
انجـام می‌شـود. قانون اساسـی زمینـه را برای 
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رفتـار خودسـرانه با شـهروندان فراهم کردە و 
اسـاس منطـق حکمرانـی از طریـق »آتـش بە 
اختیـار« بـر ایـن قانـون اسـتوار اسـت. بخش 
سـوم بـه ظهـور، مفهـوم و تأثیـر کولبـری در 
زندگـی روزمـره ملـت کـورد اختصـاص دارد. 
همچنیـن در بخـش به تشـریح سیاسـت‌های 
در  ایـران  اسالمی  جمهـوری  انضباطـی 
موجـود  مطالعـات  می‌پردازیـم.  کوردسـتان 
اغلـب جنبه‌هـای زیست-سیاسـی و انضباطی 
قانـون اساسـی فارسی-اسالمی، بـه ویـژه در 
مـورد جوامـع اقلیـت را نادیـده گرفته‌انـد )به 
عنـوان مثـال رجـوع کنید به چهابـی، 1991 
و 2001؛ آبراهامیـان، 1993؛ صفاری، 1993، 
1997، شیرازی، 2003؛ Redaelli، 2007؛ 
Randjbar Daemi، 20 ( بنابرایـن، در 
ایـن بخـش، کولبـری را بـه طور گسـترده در 
کنـار راهبردهـای جمهـوری اسالمی ایـران 
بـرای عـادی سـازی نمایـش روزانـه کشـتار 
اعمـال  بـا  کوردسـتان  اداره  و  کـورد  ملـت 
سیاسـت »آتـش بـه اختیـار« مورد بحـث قرار 
خواهیـم داد. بنابرایـن، مـا اسـتدلال می‌کنیم 
کـه کولبری نتیجه اقتصـادی طبیعی نابرابری 
سـاختاری و عـادی سـازی وضعیت نابسـامان 

زندگـی در کوردسـتان اسـت.

اسالمی  جمهـوری  انضباطـی  قـدرت 
فارس-شـیعه غیـر  دیگـری  و  ایـران 

نظـم  یـک  ایجـاد  بـا  ایـران  کنونـی  دولـت 
سیاسـی مبتنـی بر طـرد سـاختاری و قانونی 
اتنوملی-مذهبـی در جغرافیـای  دیگری‌هـای 
ایـران، خـود را تثبیـت کـرده اسـت. چنیـن 
نظمـی دیگـری )غیـر خـودی( را از هـر گونه 
می‌کنـد.  محـروم  روشـن  حقوقـی  وضعیـت 
ایـران  اسالمی  جمهـوری  اساسـی  قانـون 
برخـورد مذهبی بر اسـاس خودروایتی جوامع 
در  زیـرا  می‌دانـد،  مجـاز  آنـان  بـا  مختلـف 
معـرض جنایت بودن مردم را براسـاس دور و 
نزدیـک بـودن آنها بـه مذهب و زبان رسـمی 
در سلسـله مراتـب مشـخصی قـرار می‌دهـد. 
رهبریـت مذهبـی شـیعە )ولایـت فقیـه( باید 
»بـه عنـوان حفاظتـی در برابـر انحـراف )دور 

شـدن از دیـن( وجـود داشـتە باشـد 4، کـه 
بدیـن وسـیلە مرزهای بین جـرم )یک مفهوم 
سـکولار/قانونی( و گنـاه )یـک مفهـوم دینـی/
الهیاتـی( را محو می‌کنـد و این دو را مترادف 
می‌سـازد. چنیـن مفهومی از انحـراف،  معنای 
سـکولار انحـراف مجرمانـە را از مفهـوم دینی 

آن غیـر قابـل تشـخیص می‌کنـد.
در قانـون اساسـی جمهـوری اسالمی ایـران 
واژه انحـراف تعریـف نشـده اسـت، در حالیکه 
طبـق قانون اساسـی، ایـن منع وقـوع انحراف 
اسـت  کـە رهبریـت فقیـە شـیعه را ضروری 
سـاختە و توجیـه می‌کنـد. چنیـن نگرشـی 
طردکننـده  عملکـرد  کـه  اسـت  جـرم  بـە 
حاکمیـت دینـی کـە نرمالیـزە کردن شـرایط 
اسـتثنایی را ممكـن، فراگیـر و همـە جانبـە 
سـاختە اسـت، زیـرا کـە قانـون اساسـی تنها 
بـا تفاسـیر همیشـگی مراجع دینـی و تدوین 
قوانیـن دینـی جدیـد می‌توانـد و ]از میـان 
کارکـرد  جـرم[  و  گنـاە  حایـل  برداشـتن 
داشـتە باشـد. ایـن یـک فقیـه شـیعه اسـت 
کـه تعییـن می‌کنـد کـه چـه چیـزی انحراف 
)بـا معنـای مذهبـی( اسـت. انحـراف می‌تواند 
هـر چیـزی باشـد: از نقـض قوانیـن راهنمایی 
و رانندگـی یا نوشـیدن شـراب تا عـدم اعتقاد 
بـه اسالم یـا اعتقـاد بـە اسالم غیر رسـمی 
)مانند سـنیگری(. اینگونه اسـت کـه نزدیکی 
شـهروندان بـه مذهـب رسـمی تعییـن کنندە 
بنابرایـن،  اسـت.  آنهـا  امتیـازات  و  حقـوق 
رسـمی  مذهـب  یـا  تشـیع  از  کـه  کسـانی 
دسـته  در  می‌تواننـد  نمی‌کننـد،  پیـروی 

شـهروندان انحرافـی قـرار گیرنـد.
جمهـوری  اساسـی  قانـون  ایـن،  بـر  عالوه 
اسالمی ایـران بـە کـرات بـا ارجاع بـه منابع 
ماننـد  اساسـی  قانـون  از  خـارج  حقوقـی 
»موازیـن اسالمی« - کـه صرفـاً و بـه طـور 
دلبخواهانـە توسـط برخـی روحانیـون شـیعه 
قابـل تعریـف اسـت، از خـارج از خود کسـب 
اعتبـار می‌کنـد. قانـون اساسـی ایـن »موازین 
اسالمی« تعریف-ناشـدە شـیعی را بـه عنوان 
اصـول نخسـتین احـکام حقوقـی و اولـی بـر 
همـە قوانیـن منجملـە خـود قانـون اساسـی 
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معرفـی کـرده و تشـخیص ایـن امـر را بـە 
عهـدە شـورای نگهبـان گذاشـتە اسـت )مواد 
 171 ،168 ،151 ،110 ،44 ،21 ،20 ،4 ،3
و 177(. بنابرایـن، از ایـن نظـر شـاید قانـون 
بیـن  در  ایـران  اسالمی  اساسـی جمهـوری 
تمامـی قوانیـن اساسـیهای جهـان منحصر به 
فـرد باشـد چـرا کـە خـود را تبدیـل بـه یک 
منبـع حقوقـی ثانویـه بـر اسـاس تشـخیص 
شـورایی از  متشـکل از علمـای شـیعی کردە 
اسـت کـە دارای صلاحیـت فراقانـون اساسـی 
هسـتند. بنابرایـن، بـا توجـه بـه برتـری آرای 
فقهـای شـیعه بـر قانـون اساسـی، سیاسـت 
»آتـش بـە اختیـار«  منتـج از خـود قانـون 
اساسـی اسـت، زیـرا بـا ارجحیـت دادن بـە 
ارای مراجـع تقلیـد شـیعه قانـون اساسـی را 
بـە تابعـی از فتـاوای مذهبـی تبدیـل میکند. 
قانون اساسـی، ولـی فقیـه را دارای صلاحیت 
تفسـیر موازیـن اسالمی فراقانونـی، تعییـن 
وضعیـت اسـتثنایی و جلوگیـری از انحـراف 

می‌دانـد. دولـت 
جمهوری اسالمی ایران یـک رژیم انضباطی و 
تنبیهی متشـکل از اشکال کلاسـیک مجازات، 
اشـکال مدرن به حاشـیه رانـدن و فناوری‌های 
اعمـال خشـونت را بـر اسـاس قانـون اساسـی 
خـود، بـکار می‌گیـرد. فوکـو قـدرت انضباطـی 
»حقوقی-گفتمانـی«  مفهوم‌سـازی‌های  بـا  را 
سـلب  و  سـرکوب‌کننده  به‌عنـوان  قـدرت 
کننـدە مرتبـط می‌دانـد: قدرتـی کـه تأثیـرات 
آن بـه شـکل محدودیت و فقدان اسـت )برای 
اطلاعـات بیشـتر در مورد قـدرت، رجوع کنید 
بـه هافمـن، ٢٠١١(. در ایـران، نظـام قانـون 
و  اتنو-مذهبـی  خطـوط  امتـداد  در  اساسـی 
نـژادی سـاختار یافتـه اسـت که بر اسـاس آن 
ملـت کـورد، کە موضـوع پژوهش حاضراسـت، 
غیرخـودی/ جامعـه‌ای  مضاعـف  صـورت  بـە 
اسـتعمار شـده ظاهـر می‌شـود. قانون اساسـی 
کنونـی ایـران با کنار گذاشـتن رسـمی جوامع 
غیـر فارس-شـیعە )یعنـی غیـر حاکـم(، راه 
را بـرای سـرکوب دسـته جمعـی تفاوت‌هـای 
اتنوملی-مذهبـی همـوار می‌کنـد – بـا معرفی 
آنـان بـە عنـوان افـراد بالقوه مسـتعد بـرای به 

خطـر انداختـن »امـر ملـی و تمامیـت ارضـی 
ایـران«. همـوارە گزارش‌هـای سـالانه سـازمان 
ملـل متحـد ایـن وضعیـت اسـتثنایی ملـت 
کـورد را مسـتند می‌کنـد و نشـان می‌دهد که 
»جامعـه کـرد در مقایسـه بـا سـایر گروه‌هـای 
اقلیـت اتنیکـی بیشـترین تعداد اعدام‌هـا را بە 
خـود اختصاص دادە اسـت...« )گزارش سـالانه 

.)١١  :٢٠١٨  ،UNHCR
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 
١٩٧٩ بر اساس تمایل و ارادە ایجاد یک »ملت« 
اتنو/ملت‌های  نفی  و  تک‌اتینکی-تک‌مذهبی 
غیر فارس و بی‌اهمیت ساختن غیرفارس‌ها در 
)باز(ساختاربندی دولت و »جامعه« تدوین شد 
چرا که قانون اساسی اسلامی سعی در ایجاد 
ملتی در هیات و شکل جامعه مسلط شیعە-
فارس دارد )رجوع کنید به مواد ١٥ و ١١٢(. 
جامعه  اراده  نمایانگر  اساسی  قانون  بنابراین، 
اتنو-مذهبی حاکم بە ایجاد یک ملت فارس-
 Chirot and به  کنید  )نگاه  است  شیعە 
 .)Nelson، 2015 McCauley، 2006؛ 
برای  حاکم  اتنیک  موفقیت‌آمیز  تلاش‌های 
منجر  فارسی‌شده  دولت-ملت  یک  ساختن 
سوی  از  گوناگونی  استراتژی‌های  اتخاذ  به 
دولت برای ایجاد سوژە فارس-شیعە بە شکل 
خشونت‌باری شده است )سلیمانی و محمدپور، 
٢٠١٩(. بنابراین، »انتشار نخستین پیش‌نویس 
]قانون اساسی[، تنها نماد ان لحظەی کلیدی 
بود«  انقلاب  از  پس  ]ملت[  دولت  ایجاد  در 

)رنجبر دائمی، ٢٠١٣: ١(.
ایدئولوگ‌هـای اسالم گـرا کـه قانون اساسـی 
پـروردە  خـود  کردنـد،  تدویـن  را  اسالمی 
آموزه‌های ناسیونالیسـم فارسـی بودند )رجوع 
کنید به رام، ٢٠٠٠؛ سـلیمانی و عثمان زاده، 
اسالمی،  حکومـت  ایجـاد  بهنـگام   .)٢٠٢٢
تقریبـاً یک قرن ناسیونالیسـم رسـمی فارس، 
جهـان بینـی و دیـدگاه رهبـران اسالمگرا را 
در مـورد کوردسـتان شـکل داده بـود. 5 در 
دوران پـس از انقالب، دولـت بـا تأکیـد بـر 
هویـت فارسی-شـیعی و افزودن شـیعه‌گرایی 
بـه سیاسـت‌های فارسی‌سـازی دولـت قبلـی، 
هویـت خـود را از ایـران، بازآرایی کـرد. قانون 
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اساسـی جمهـوری اسالمی ایـران، تشـیع را 
بـه عنـوان مذهـب رسـمی و فارسـی گرایـی 
را بـا اعالم فارسـی بـه عنـوان زبان رسـمی، 
برتـری و امتیـاز بخشـیدە اسـت. در اصل ١٩ 
قانـون اساسـی آمـده اسـت: » مردم ایـران از 
هـر قـوم و قبیله که باشـند از حقوق مسـاوی 
برخوردارنـد و  رنـگ، نژاد، زبـان و مانند اینها 
سـبب امتیـاز نخواهـد بـود«. در عیـن حـال، 
مـاده ١٥ برتـری و جایـگاە ممتـاز فارسـی را 
»زبان و خط رسـمی و مشـترک مـردم ایران« 
اعالم کـرده اسـت. بدینگونـە، قانون اساسـی 
بـا اعالم فارسـی بـە عنـوان زبـان مشـترک 
همـە، تفاوت‌هـای اتنیسـیتە و مذهب موجود 
فارسی-شـیعی  حاکمیـت  و  کـردە  انـکار  را 
را قانونـی نمـودە اسـت، و در همـان حـال 
امتیـازات اتنو-ملـت حاکـم را طبیعـی جلـوە 
دادە و انـکار دیگـر اتنوملتهـا را  امری بدیهی 

کردەاسـت.  قلمداد 
همـه قوانیـن ایـران بایـد »موازیـن اسالمی« 
مطابقـت داشـتە باشـد کـه این موازیـن صرفاً 
تفسـیراند  قابـل  شـیعه  روحانیـون  توسـط 
)مـاده 4، 12، 20(. قانـون اساسـی جمهوری 
اسالمی ایـران ١٢ بـار ایـن عبـارت را تکـرار 
کـرده و تمامـی جنبه‌های زندگـی مردم را بر 
اسـاس »موازیـن« مذکـور تنظیـم و قانونمنـد 
»بـر  موازیـن  ایـن  کـه  حالـی  در  می‌کنـد. 
اطالق یـا عمـوم همـە اصـول قانون اساسـی 
و قوانیـن و مقـررات دیگـر حاکـم اسـت و 
تشـخیص ایـن امـر بە عهـدە فقهای شـورای 
نگهبـان اسـت« )اصـل ٤(. تفاسـیر شـیعی از 
معیارهـای اسالمی، وضعیـت و جایـگاه همه 
بـه داس  تعییـن می‌کنـد )رجـوع کنیـد  را 
و همـکاران، ١٩٩٧(. بـە ایـن ترتیـب قانـون 
اساسـی وجـود جوامـع غیرشـیعی را در برزخ 
بیـن قانونـی بـودن و مجرم بـودن قـرار دادە 
اسـت - چراکە باورهای غیرشـیعی را می‌توان 
بـه انحـراف تعبیـر کـرد. همچنین بر اسـاس 
همیـن معیارهـا، اصـل ١٥١ قانـون اساسـی 
دولـت را ملـزم می‌کنـد کـه ایـران را بـه یک 
پـادگان نظامـی غول پیکر تبدیـل کردە و آن 
اتنیکـی- فرقه‌ای-جهـادی قـرار  را در خـط 

دهـد: » دولـت موظف اسـت برای همـه افراد 
كشـور برنامـه و امكانـات آمـوزش نظامـی را 
بـر طبـق موازیـن اسالمی فراهـم نمایـد، به 
طـوری كـه همه افـراد همـواره توانایـی دفاع 
مسـلحانه از كشـور و نظام جمهوری اسالمی 
مذهبـی  جامعـه  باشـند«.  داشـته  را  ایـران 
آرمانـی جمهـوری اسالمی ایـران شـبیه بـه 
کتـاب »ملـت مسـلح« ژنـرال بـارون وان در 

اسـت. گولتز 
عالوه بـر ایـن، جمهـوری اسالمی ایـران بـا 
نامیـدن خـود بـە »نظـام مقدس اسالمی« به 
خـود یـک وجـه الهـی و روحانـی می‌بخشـد 
اجـرای  و  »گسـترش  او  وظیفـه‌  گویـا   کـە 
عدالـت و اقامه حدود الهی« اسـت )اصل ٦١(. 
ایـن حکومـت بـر اسـاس نظریه ولایـت فقیه 
)حکومـت فقهـای شـیعه( بنیـان نهادە شـدە 
اسـت کـه خداونـد بـه عنـوان یگانـه صاحـب 
حـق ایـن حـق را بـی کم و کاسـت بـه فقها 
تفویـض کرده اسـت. بە علاوە، خـود اصطلاح 
جمهـوری اسالمی نیـز جمـع ضدین اسـت، 
زیـرا یـک جمهـوری اساسـاً سـکولار اسـت 
)پـوکاک، ١٩٧٥(. از لحـاظ نظـری، جمهوری 
خواهـی مـدرن تنهـا توسـط دمـوس )ملت یا 
جمهـور( بـه عنوان قدرت تشـکیل دهنده آن 
مشـروعیت می‌یابـد )اسـکینر، ٢٠٠٤( بـدون 
برعکـس،  دادن خداونـد.  یـا دخیـل  کمـک 
نظریـه ولایـت فقیـه مبتنی بر تفسـیر شـیعە‌ 
از آیـه ٥ سـورە نسـاء و بـر اعتقاد بـه نابالغی 
)یـا سـفیه بـودن( بنیـادی قاطبە شـهروندان 
)دمـوس( اسـت.6  از ایـن رو، در جمهـوری 
عـدم  دلیـل  بـه  )جمهـور(  مـردم  اسالمی، 
و  پرسـش کشـیدن  بـە  فقهـی، حـق  بلـوغ 
مخالفـت بـا رفتـار و تفاسـیر فقهای شـیعه را 
ندارنـد. مخالفت با تفسـیر حکومتی از اسالم 
می‌توانـد بـه منزلـه جنـگ بـا خـدا )محاربه( 
تلقـی شـود – جرمی که مجـازات اعدام دارد. 
در مقابـل، پذیـرش ولایـت فقیه توسـط اهل 
سـنت، یعنـی تفسـیر آنـان از اسالم، معادل 
تغییـر دیـن اسـت. بنابرایـن، از زمـان روی 
کار آمـدن جمهـوری اسالمی ایـران، کوردها 
و بلوچ‌هـای سـنی دسـتە جمعـی مظهـر و 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەڵایەتی ـ سیاسییە  ژمارە 66-65  ساڵی بیست و چوارەم  پاییزی و زستانی ٢٧٢٢ 378



تجسـم همزمـان انحـراف و محاربـه بودەانـد.
بـا توجه به شـرایط سیاسـی-حقوقی فوق در 
ایـران، تعلقـات اتنیکی-مذهبـی »شـهروندان« 
اسـت کـە شـیوه‌های خـود انضباطـی، بیـان 
سیاسـی و اعالم یـا پنهان کـردن هویت آنها 
را تعییـن می‌کنـد. همـه این مـوارد، نهادهای 
می‌کنـد.  متمایـز  حاکـم  غیـر  از  را  حاکـم 
غیراسالمی  هویت‌هـای  اساسـی  قانـون 
و  )سـنی‌ها(  غیررسـمی  اسالم  ویـژه(،  )بـه 
غیرفارس‌هـا را در زمـره افـرادی کـه تمایـل 
مطلـوب  اسالم  و  دولـت  علیـه  توطئـه  بـه 
دارنـد، طبقه‌بنـدی کـرده اسـت )اصـل ١٤(. 
ایـن اصـل بیـان می‌کنـد کـه دولـت موظـف 
اسـت بـا غیـر مسـلمانان بـا اخلاق حسـنه و 
قسـط و عـدل اسالمی رفتـار کنـد تـا زمانی 
کـه آنهـا »بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی 
ایـران توطئـه و اقـدام نكننـد« )تاکیـد اضافە 
شـدە(. در اینجـا قانـون اساسـی بـە صـورت 
انحصـاری از غیرمسـلمانان صحبـت می‌کند و 
امنیتـی کـردن وضعیـت آنهـا را بـه دلیـل به 
اصطالح “تمایالت توطئه‌آمیـزی” کـە دارند 
از آن، می‌تـوان  را توجیـه می‌کنـد. مهمتـر 
از متـن قانـون اساسـی چنیـن اسـتنباط کرد 
کـه وقتـی غیرمسـلمانان مظنـون بـه توطئـه 
قسـط  و  اخالق حسـنه   “ اصـول  هسـتند، 
و عـدل اسالمی “ دیگـر شـامل حـال آنـان 
نمی‌شـود. » اخالق حسـنه و قسـط و عـدل 
اسالمی « فقـط شـامل کسـانی می‌شـود که 
فلسـفه  نشـده‌اند.  واقـع  ظـن  مـورد  هنـوز 
حقوقـی جمهـوری اسالمی ایـران ذاتـاً قرون 
وسـطایی اسـت زیـرا كـە رعایت اصـل برائت 
و وظیفـە دادگاە در اثبـات جرم--بـه ویـژه 
بـرای متهـم غیـر مسـلمان بـه توطئـه--لازم 
ایـن  خمینـی  آیت‌اللـه  نمی‌رسـد.  نظـر  بـه 
فلسـفه حقوقـی را در یـک جملـە کـە “اصلًا 
معنـا نـدارد محاکمه مجـرم”، خلاصه میکند7 
. او همچنیـن در ادامـە می‌گویـد کە محاکمە 

مجـرم “برخالف حقـوق بشـر” اسـت. 8
ایـران  اسالمی  جمهـوری  اساسـی  قانـون 
تصریـح می‌کنـد کـه عدالـت و اصول مشـابه 
»فقـط در مورد کسـانی اعمال می‌شـود که از 

شـرکت در توطئه‌هـا خـودداری می‌کننـد، اما 
توضیـح نمی‌دهـد که چه چیزی ممکن اسـت 
توطئـه بـر ضـد اسالم یـا جمهوری اسالمی 
قلمداد شـود«9  )تاکید اضافه شـدە اسـت(. از 
نظـر حقوقـی، اسـتفاده مکـرر قانون اساسـی 
از اصطلاحاتـی چنیـن غیرقابـل تعریـف، گواه 
منطـق حاکـم بر آن اسـت کـه اعتبـار قانون 
اساسـی را بـه منابـع فراقانونی مانند تفاسـیر 
روحانیـون شـیعه متکـی می‌سـازد. بنابرایـن، 
بـه سـختی می‌توان بـا برخی از پژوهشـگران 
بـود  ماننـد چاه‌آبـی موافـق  ایـران شناسـی 
کـه »طبیعـی بـود کـه... دیـن و سیاسـت بـا 
 .)١٩٩١:٧٨ )چاه‌آبـی،  نشـدند«  ادغـام  هـم 
برعکـس، دیـن و سیاسـت در قانـون اساسـی 
و سـاختار دولتـی جمهـوری اسالمی ایـران 
غیـر قابـل تفکیک هسـتند. بـا این وجـود، با 
توجـه بـه ماهیت ناسیونالیسـتی دولت مدرن، 
هـر دولت مذهبـی ذاتاً اتنو-تئوکراتیک اسـت 
)سـلیمانی، ٢٠١٦(. ناتوانـی در درک ماهیـت 
ایـران  اسالمی  جمهـوری  اتنو-تئوکراتیـک 
باعـث می‌شـود کـه برخـی از محققـان چهره 
بـە ظاهـر دوگانـە نظـام جمهـوری اسالمی 
ایـران را جـدی بگیرنـد در حالی کـە در واقع 
دیـن و سیاسـت در ایـن نظـام یکی هسـتند 

.)a محمدپـور و سـلیمانی، ٢٠٢٠(
از لحـاظ تاریخـی و در عمـل، نظـام قانـون 
اساسـی جمهـوری اسالمی ایـران نـا ممکـن 
بـودن شـهروندی غیر فارس‌-شـیعەها را ثابت 
کرده اسـت. اگر چنین افـرادی مرتکب برخی 
جرایـم معینـی شـوند، بە این علـت کە قانون 
اساسـی غیرمسـلمانان )و غیر شـیعیان( را از 
‘’عدالـت’’ دولتـی محروم کردە اسـت، آنها بر 
اسـاس مفـاد همیـن قانـون به تجسـم واقعی 
هوموسـاکر10  )نوعـی از انسـان کـه می‌تـوان 
آن را کشـت، امـا نمی‌تـوان در راه خدایـان 
قربانـی کـرد( تبدیـل شـدەاند. در حالـی کـه 
صـرف اتهـام توطئـه می‌توانـد غیرمسـلمانان 
را از محاکمـه عادلانـه محـروم کنـد، هیـچ 
نشـانه‌ای در قانـون اساسـی مبنـی بـر اینکـه 
بـا شـهروندان فارس-شـیعه نیـز می‌تـوان بـه 
روشـی مشـابە رفتـار کـرد، وجـود نـدارد. بـا 
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ایـن حال، محـروم کردن غیرشـیعیان از روند 
آنهـا را هـدف  قانونـی و دادرسـی عادلانـه، 
»آتـش بـه اختیـار« قـرار دادە و تبدیـل بـە 
تجسـم »هموسـاکر« کردە اسـت )رجوع کنید 
بـه آگامبـن، 1998(. تصادفـی نیسـت که در 
سـال‌های اخیـر، تقریباً نیمـی از کل زندانیان 
اعـدام شـده عمدتـاً زندانیـان سیاسـی کـورد 
متهـم به ارتـکاب »محاربـه11 « )جنگ با خدا( 
بوده‌انـد.12  مسـلمانان سـنی نیـز بـه راحتـی 
در ردیـف سـوژەی امنیتـی قـرار می‌گیرنـد، 
زیـرا نـه پیـرو دیـن رسـمی هسـتند )اصـل 
١٢( و نـه بـه نقـش ولـی فقیـه در مقدمـەی 
قانـون اساسـی مبنـی بـر اینکـە او “ضامـن 
عـدم انحـراف” دولـت اسـت، اعتقـاد دارند.13  
را  سـنیگری  تاریـخ،  طـول  در  شـیعیان 
بارزتریـن نمونـه انحـراف دانسـتە‌اند. بنابراین، 
اهل سـنت به صـورت طبیعی بـرای خصیصە 
شـیعی دولـت تهدیـد امنیتـی  تلقی شـوند.

بـدن انسـان بـه معنـای بیولوژیکـی آن، در 
جمهـوری  حقوقی-زیست‌سیاسـی  فلسـفه 
قـدرت  آوردگاه  بزرگتریـن  ایـران،  اسالمی 
ایـران،  در  بنابرایـن،  اسـت.14   دولتـی 
حاکمیـت ملـل و فقـدان یـا فقـدان آن بـه 
همـان انـدازه بیولوژیکـی اسـت کـه مذهبـی 
بـدن  زیـرا  اسـت،  اتنوزبان‌شناسـانە  و 
آنهـا  فاصلـە  و  تعلـق  ماهیـت  »شـهروندان« 
را منعکـس نمـودە و جایـگاه بـدن آنهـا را 
در روابـط قـدرت را تبییـن می‌کنـد )بـرای 
اطلاعـات بیشـتر در مـورد بدن‌هـای حاکـم، 
ر.ک. بـە هانسـن و اسـتپپوتات، 2009(. در 
کشـوری کـه معیارهـا و موازیـن مبهـم و بـە 
درسـتی تعریف نشـده شیعی/اسالمی، قانون 
اساسـی را در درجـه دوم اهمیـت نسـبت بـه 
قـرار  روحانیـون  گوناگـون  تفاسـیر  و  فتـاوا 
مظهـر  کوردهـا  ماننـد  جوامعـی  می‌دهـد، 
اتنوملی-مذهبـی  مطلـق  دیگـری  تجسـم  و 
سیاسـی- ارز‌‌ش‌هـای  و  هنجارهـا  هسـتند. 
حقوقـی قرون وسـطایی که بر اسـاس موازین 
بدن‌هـای  بـر  شـده‌اند،  پدیـدار  اسالمی 
کوردهـا حاکمنـد )یعنـی این بدن‌هـا موضوع 
ایـن ارزش‌هـا هسـتند( و زندگـی کوردهـا را 

بـه گونـه‌ای تعییـن می‌کننـد کـه گویـا رفتار 
بـا بـدن مسـتقل از ایـن ارزش‌هـا و هنجارها 
نیسـت. بـه قـول باتلـر، » ظرفیـت معرفـت 
شـناختی بـرای درک یـک زندگـی تـا حدی 
به این بسـتگی دارد که آن زندگی بر اسـاس 
هنجارهایـی تولیـد شـود کـه آن را بـه عنوان 
یـک زندگـی توصیـف می‌کنـد« . )2009: 2(
ـــران،  ـــوری اســـامی ای ـــت جمه تحـــت حکوم
ــکار  ــش، انـ ــلف پهلویـ ــد سـ ــت ماننـ درسـ
حقوقـــی دولـــت مردمبودگـــی کـــورد را 
ـــی- ـــی و سیاس ـــی بیولوژیک ـــی و زندگ امنیت
می‌کنـــد.  تهدیـــد  را  آنهـــا  اقتصـــادی 
ــه واســـطه  ــا بـ بنابرایـــن، زندگـــی کوردهـ
شـــکل غیرمتعـــارف قـــدرت زیســـتی و 
قـــدرت تعذیبـــی و تنبیهـــی جمهـــوری 
اســـامی ایـــران در فضـــای مـــرزی بیـــن 
ـــرار گرفتـــه  ـــودن ق ـــی ب ـــودن و قانون مجـــرم ب
ـــا  ـــیک ب ـــای کلاس ـــی از دورنم ـــت: ترکیب اس
ــخصه آن  ــه مشـ ــدرن، کـ ــی15  مـ حکمرانـ
ـــاظ  ـــان از لح ـــردن مردم ـــی ک ـــله مراتب سلس
مذهبـــی، اتنوزبان‌شـــناختی و جنســـیتی 
ـــرای  ـــت. )ب ـــی اس ـــون اساس ـــیلە قان ـــە وس ب
دورنمـــا،  مـــورد  در  بیشـــتر  اطلاعـــات 
ـــراون،  ـــور، 1995؛ ب ـــە دب ـــد ب ـــە کنی مراجع
2009؛ فـــوگل، 2020(. همانطـــور کـــه فوکـــو 
ــوان  ــه عنـ ــی بـ ــد، حکمرانـ ــد می‌کنـ تأکیـ
ـــه  ـــدرت، ب ـــد از کاربســـت ق ـــک مـــدل جدی ی
ـــت  ـــردن« حرک ـــار ک ـــدل »بە‌هنج ـــمت م س
ـــە  ـــاً[ ب ـــدرت ]صرف ـــه در آن »ق ـــد، ک می‌کن
اعمـــال ممنوعیـــت یـــا ســـرکوب تمرکـــز 
ـــر  ـــان ام ـــد آرم ـــعی می‌کن ـــه س ـــدارد. بلک ن
بە‌هنجـــار را بـــر جامعـــه تحمیـــل کنـــد« 

.)Martire, 2017: 7(
تعریـف جمهـوری اسالمی ایـران از شـهروند 
بە‌هنجار و ایدە‌آل با پشـتوانه قانون اساسـی و 
نهادهـای دولتـی، همگام با سیاسـت وضعیت 
دوگانگـی  اسـت.  یافتـه  تکامـل  اسـتثنایی 
حقوقـی آن و آمیختگـی شـکل کلاسـیک و 
مـدرن حاکمیت، شـرایط »دورنمـای دیگری« 
را در ایـران تعییـن می‌کنـد و خطـوط و حد 
فاصـل قـوای زیسـتی و تنبیهـی جمهـوری 
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اسالمی ایران را مشـخص می‌سازد. تعاریف و 
تفاسـیر برای بدن، حاکمیت و وضعیت تزلزل 
و بی‌ثباتـی حائـز اهمیت فراوان هسـتند. باتلر 
بـه مـا یـادآوری می‌کنـد کـه هیـچ یـک از 
ایـن اصطلاحـات بیرون از تفسـیر و سـازمان 
سیاسـی وجـود خارجـی ندارنـد )2009: 2(. 
بنابرایـن، هیـچ چیـز ماننـد رفتـار جمهـوری 
کـورد،  کولبرهـای  بـدن  بـا  ایـران  اسالمی 
جایـگاه بدن‌هـای ملـت کـورد را در تصـور 
دولت از هسـتی شناسـی اجتماعی آنها نشان 
نمی‌دهـد. بایـد بە خاطر داشـت کـە همانطور 
کـه در ادامـە نشـان داده می‌شـود، کشـتار 
خودسـرانه کولبرهـا توسـط دولـت جمهـوری 
اسالمی ایـران کاملاً در تنـاب بـا روح قانون 
اساسـی اسـت. چراکـە قانـون اساسـی اعمال 
بـا  دولـت  خودسـرانه  رفتـار  و  تبعیض‌آمیـز 
کـردە  قانونـی  را  غیرفارس/شـیعە  بدن‌هـای 

ست. ا

کولبری به مثابه خرد جهان حیات کوردی
قـدرت  و  ایـران  کنونـی  سیاسـی  وضعیـت 
جامعـه  ایـران،  اسالمی  تنبیهـی جمهـوری 
امنیتـی  سـوژه‌های  بـه  را  کـورد  غیرحاکـم 
تبدیـل کـرده و پدیـده کولبـری را بـه وجود 
آورده اسـت )سـلیمانی و محمدپـور، 2020 
ب(. کولبـری یـک کلمـه کـوردی اسـت کـه 
شـکلی از کار ‘فرامـرزی’ را توصیـف می‌کنـد 
کـه در آن یـک کارگر معمولـی )کولبر( برای 

امـرار معـاش کالایـی را بر پشـت خـود حمل 
و  سـنگین  ویـژە،  کاری  کولبـری  می‌کنـد. 
پرمشـقت اسـت کـە منحصـر بـه کوردسـتان 
اسـت. فقـط در “مناطـق کوهسـتانی مـرز” 
ایـران، عـراق و ترکیـه چنیـن شـکلی از کار 
دیـدە می‌شـود. مرزبانـان و گشـت‌های دولتی 
به طور سیسـتماتیک کارگـران را هدف گلولە 
قـرار می‌دهنـد، آنـان را مضـروب، شـکنجە و 
دسـتگیر کـردە و حتـی از صخره‌هـای کوه بە 
پاییـن پرتـاب می‌کننـد، که چنیـن وضعیتی 
نشـان‌دهنده میـزان بی‌ثباتـی و تزلـزل حاکم 

بـر زندگـی کوردهـای غیرحاکم اسـت.
وجـە تسـمیە کولبـری به انـدازه کافی گویای 
همـە چیـز در بارە آن اسـت: کول بـه معنای 
پشـت و شـانه، شـئ قابلحمل‌ بر پشت انسان 
اسـت. این نام‌گـذاری یـادآور و نمایش‌دهندە 
درد و رنـج روزانـه ملـت کـورد، موقعیـت و 
زندگـی آنهـا بر لبـە حاکمیت دیگـری )یعنی 
»مرزها«( اسـت. در شـعر و سـینمای کوردی، 
همیشـە  هـرروزە،  رنج‌هـای  و  درد  ایـن 
بخشـی  و  داشـتە  همەجایـی  حضـور  و  
جدانشـدنی از زندگـی کوردی اسـت، چرا که 
خانـە تاریخـی ملـت کـورد اکنون »سـرزمین 
مـرزی« دیگـری شـده و بـە چهـار تکـه مجزا 
تقسـیم گشـته اسـت. ملـت بودگـی کـورد بر 
لبـە مرزهـای جامعـە خیالـی دیگری‌هایـش، 

قـرار گرفتـە اسـت )صالـح، 2013: 9-10(.
  شـعر و سـینمای کـوردی مملـو اسـت از 
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ایـن داسـتان‌ها و روایت‌هـای  رنـج زندگـی 
جمعـی کـوردی، یعنی زندگی سرشـار از رنج 
و سـختی‌، مبـارزه بـرای بقـا، طغیـان علیـە 
ناامیـدی و بی‌عدالتـی که سرسـختی آن‌ها را 
در سـپری کـردن یـک زندگـی امنیتی تحت 
یـک قـدرت حاکمـه اسـتعمارگر بـە نمایـش 
می‌گـذارد. در کوردسـتان شـمالی، ملیگرایـی 
ترک همە کودکان مدرسـه‌ای کورد را مجبور 
می‌سـازد کـه هـر روز بخواننـد: “جانـم فدای 
موجودیـت ملـت تـرک”. بنابرایـن، سـخنان 
برابـر  در  همیشـه  بایـد  آن‌هـا  بدن‌هـای  و 
اعطـای آن بـە »دیگری‌هـا، بـه هنجارهـا، بـه 
سـازمان‌های اجتماعـی و سیاسـی... بـرای به 
حداقـل رسـاندن بی‌ثباتـی بـرای دیگری‌هـا« 
مقاومـت کننـد )باتلـر، 2009: 3-2(. شـیرکو 
بیکـس، شـاعر اسـطورەای کـورد، با اشـاره به 
دردهـای روزمـره ملـت کـورد می‌نویسـد کـه 
خـدا نیـز از شـرح مصایب ملت کـورد “عاجز 
اسـت” زیـرا زبـان و صـدای آنهـا “حتـی در 
آسـمان” نیـز نامفهـوم قلمـداد شـدە و بـە 

باریتعالـی هـم قابـل عرضە نیسـت.16 
کولبـری برآینـد مسـتقیم موقعیـت فوق‌الذکر 
دلیـل  بـه  کـورد  ملـت  آن  در  کـه  اسـت 
تفاوت‌هـای ملی-زبانـی و مذهبـی خـود در 
روزانـه  تماشـایی  خشـونت  تجربـه  معـرض 
قـرار می‌گیـرد. اسـتفاده از مفهـوم فوکویـی 
تماشـایی در ایـن زمینـه خاص ممکن اسـت 
ایـن سـؤال را ایجـاد کنـد کـه آیـا خشـونت 
تماشایی - متناوب و غیرعادی – قابل اعمال 
بـە مـرگ روزانه کولبرهای کورد هسـت؟ اول 
اینکـه کشـتن کولبرها یـک رویداد تماشـایی 
روزانـه اسـت زیـرا کولبرهـا گاهـی در حالـی 
کـه توسـط عوامل ایرانی دسـتگیر شـدەاند با 
شـلیک گلولـه کشـته می‌شـوند یا زنـدە زندە 
از صخره‌هـای کـوه بـە پاییـن پرتـاب پرتـاب 
می‌شـوند. دوم، محققـان اصطالح تماشـایی 
 Mazzara, 2019:( را بـرای دیگری بـودن
2( و مرزهـا )Genova, 2005( بـه دلیـل 
ماهیـت تصویـری، بازنمایـی و خشـونتی کـه 
در خـود دارنـد، بـه کار بـرده انـد، در حالـی 
کـه مـرگ روزانـه کولبرها از نظر کیفی بسـی 

خشـونت آمیزتر اسـت.
نوعـی  آن  بـا  مرتبـط  خشـونت  و  کولبـری 
نمایـش تماشـایی اسـت کـە نشـان دهنـده 
امنیتـی شـدن زندگـی ملـت کـورد توسـط 
جمهـوری اسالمی ایـران اسـت: اولاً، دولـت 
حتـی قوانین اسالمی خـود را در به اصطلاح 
“سـرزمین مـرزی” بـه بهانه امنیـت مرزها به 
حالـت تعلیـق درآورده اسـت که بـه نیروهای 
دولتـی اجـازه می‌دهـد بـە صلاحدیـد و اراده 
آزاد خـود تیرانـدازی کننـد. نیروهـای دولتی 
از  کوردسـتان  در  خـود  روزانـە  کشـتار  در 
مصونیـت مطلـق برخوردارنـد در حالیکـە در 
آنجـا نظامیـان مشـغول »ادارە امـور« هسـتند 
بـه سـلیمانی و محمدپـور،  ) رجـوع کنیـد 
٢٠٢٠: ٢ c؛  Elling ٢٠١٣: ٥٤(. تعریفـی 
از وضعیـت قانونـی کولبری ارائە نشـده اسـت 
چـرا کـە نـه بـه عنـوان شـکل قانونـی  کار 
شـناختە شـدە اسـت و نـه بـە عنـوان شـکل 
آن  قانونـی«  مـرز  و  »حـد  آن.  غیرقانونـی 
)Rincon, 2017( بـه اسـتراتژی‌ جمهـوری 
اقتصـاد  از  اسـتفاده  بـرای  ایـران  اسالمی 
در  تنبیهـی  و  انضباطـی  ابـزار  عنـوان  بـه 
کوردسـتان کمـک می‌کنـد. حتـی بـا وجـود 
اینکـه ده هـا هزار کـورد در این کار خطرناک 
مشـغول بە فعالیت هسـتند، دولـت از تعریف 
وضعیـت قانونـی و حقوقـی بـرای آن اجتناب 
کـرده اسـت. بنابرایـن در قوانیـن کار دولتـی 

هیـچ اشـاره‌ای بـه کولبـری نشـده اسـت.
دوم، رواج کولبری خشـونت دولتی را تسـهیل 
نظامی‌سـازی  و  کـردن  امنیتـی  نمـودە، 
کوردسـتان را توجیـه کردە و به عنوان بسـتر 
و محملـی عمـل می‌کنـد کـه از طریـق آن 
حاکمیـت مجـدداً حضـور خـود در زندگـی 
می‌کنـد.  حفـظ  را  کـورد  ملـت  روزمـره 
بنابرایـن، جـان کوردهـا بـه دلیـل مین‌هـای 
کاشـته شـده قبلی و کاشـت مین‌های جدید 
در  دولتـی  نیروهـای  روزانـه  تیرانـدازی  و 
سراسـر به اصطالح “مرزهـا” در خطر دائمی 
اسـت 17. سـوم، به دلیـل وضعیت اسـتثنایی، 
»حیـات  از  آشـکار  ای  نمونـه  بـه  کولبـری 
برهنه« آگامبن تبدیل شـده اسـت 18. کولبرها 
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در روشـنایی روز، در تاریکی شـب و در طول 
مسـیر بـه ضـرب گلولـه کشـته یـا مجـروح 
و  متوقـف  کـه  زمانـی  همچنیـن  می‌شـوند. 
دسـتگیر می‌شـوند، هم مـورد تیرانـدازی قرار 
می‌گیرنـد. در کوردسـتان، جمهوری اسالمی 
اینکـه کجـا،  ایـران هیـچ قانونـی در مـورد 
نیروهایـش  شـرایطی  چـه  تحـت  و  چگونـه 
دارنـد مشـخص  نکشـتن  یـا  اجـازه کشـتن 
نكردەاسـت. بنابرایـن، تیرانـدازی بـه کولبرها 
چراکـە  میمانـد،  ورزشـی  فعالیـت  یـک  بـه 
نیروهـای دولـت ایـران می‌تواننـد آنهـا را بـه 
میـل خـود بکشـند )سـلیمانی و محمدپـور، 
2020b(. بنابرایـن، صرف حضـور کولبرها در 
بـه اصطالح »سـرزمین مـرزی« مجـوز مرگ 

اسـت. آنها 
کمـک  دولـت  بـه  کولبـری  وجـود  چهـارم، 
می‌کنـد تا کل کوردسـتان شـرقی را به‌عنوان 
یـا اسـتان‌های مـرزی« یـا  »خطـوط مـرزی 
سـرزمین مـرزی بـه تصویر بکشـد. بـا چنین 
ترسـیمی، دولت می‌کوشـد هویـت ملت کورد 
را مبهـم و رازآلـود کـردە و مقاومـت آنهـا را 
بـه عنـوان مقاومـت در برابـر نظـم و قانون و 
امنیـت مرزی نشـان دهد. همانطـور که جنوا 

بـه مـا یـادآوری می‌کنـد:
تماشـایی  وضعیـت  دیدیـم،  کـه  همانطـور 
مـرزی، تصویـری از تجـاوز ]مردم[ بـە مرزها 
ترفنـد  ایـن  می‌کنـد.  تداعـی  ذهـن  در  را 
نقطـه  از  را  بـودن  »غیرقانونـی«  جادویـی 

تولیـد – یعنـی فرآینـد قانونگـذاری - تـا بـه 
اصطالح »صحنـه جنایـت« همـوارە و همەجا 
بـە نمایـش می‌گـذارد. ایـن، البته، بـه عنوان 
صحنـه مبـارزه با جـرم و جنایـت نمایان، کە 
تبدیـل شـدن  کلیـدی  بخش‌هـای  از  یکـی 
مرزهـا به صحنـه محرومیت اسـت، دوچندان 

)2019:109( می‌شـود. 
مفهـوم  از  اگرچـه  کـه  شـد  متذکـر  بایـد 
الهـام   )2005( آگامبـن  اسـتثنایی  وضعیـت 
مفهـوم  ایـن  از  مـا  درک  امـا  گرفته‌ایـم، 
اسـت.  متفـاوت  حـدودی  تـا  آن  کاربـرد  و 
عنـوان  بـه  را  اسـتثنایی  وضعیـت  آگامبـن 
تحـت  معاصـر  شـهروندی  عمومـی  تجربـه 
مـورد  غربـی  دولت-ملت‌هـای  حاکمیـت 
تجربیـات،  ایـن  امّـا،  می‌دهـد.  قـرار  بحـث 
الهـام بخـش درک مـا از وضعیـت اسـتثنایی 
منحصربه‌فـرد خاورمیانـەای  زمینـه  یـک  در 
اسـت )شـیل و شـرایوک، 2019(، که در آن 
یـک دولت مذهبی/اتنیک‌سـالار عادی سـازی 
شـده و وضعیت تماشـایی خشـونت را به یک 
رسـم روزمـره تبدیـل کـرده اسـت. جمهوری 
اسالمی ایـران بـا اعمـال قوانین دینـی خود 
همـراه بـا ابزارها و فناوری‌هـای مدرن قدرت، 
در  را  خـود  اتنوملی-مذهبـی  دیگری‌هـای 
اقلیـت قرار داده و شـکل کلاسـیکی از قدرت 
حاکمیتـی )به معنـای فوکویـی آن( را اعمال 
می‌کنـد. یعنـی رویه‌هـای قدیمـی و مـدرن 
حاکمیـت را بـه ایـن معنا ترکیب کرده اسـت 

جدول 1 در اینجا، منبع هنگاو نیوز
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کـه اول می‌توانـد شـرایط خشـونت تماشـایی 
از  پاسـداری  مدعـی  دوم،  و  دهـد،  ترتیـب 
و  خارجی‌هـا  مداخالت  برابـر  در  »ملـت« 
از  مفهـوم  دو  ایـن  ترکیـب  شـود.  »اشـرار« 
حاکمیـت، راه را بـرای نسـخه منحصر به فرد 
جمهوری اسالمی ایـران از نمایش تماشـایی 
روزانـه خشـونت یـا »آتش بـە اختیـار« هموار 
را در  اسـتثنایی  اسـت کـه وضعیـت  کـرده 
کوردسـتان بـه عنـوان سـرزمین »موجـودات 
و  »اشـرار«  قاچاقچیـان،  غریـب،  و  عجیـب 
مردمـان سـرکش و قانـون نشـناس« عـادی 
کند. بنابراین، جمهوری اسالمی ایران سـعی 
کرده اسـت وضعیـت اسـتثنایی و راهبردهای 
انضباطـی و »زیسـت قـدرت« خـود را علیـه 
کوردهـای یاغـی عادی‌سـازی کنـد. همانطور 
کـه فوکـو بیـان می‌کنـد، زیسـت قـدرت بـر 
روی خـود بـدن مـا عمل می‌کنـد و آنها را از 
طریـق شـیوه‌های خـود انضباطی کـه هر یک 
از مـا اتخـاذ می‌کنیـم، تنظیـم و قاعدەمنـد 
می‌سـازد و در نتیجـه داوطلبانـە خودمـان را 
1980؛  )فوکـو،  در می‌آوریـم  تحـت سـلطه 

.)2011 تیلـور، 
مفهـوم زیسـت قـدرت بـه این موضوع اشـاره 
دارد کـه چگونـه قدرت در اعمـال و روال‌های 
روزمـره خـود را نشـان می‌دهـد کـه از طریق 
آن افـراد درگیـر نظـارت بـر خـود و خـود 
تبدیـل  نتیجـه   در  و  می‌شـوند  انضباطـی 
بـە بدنهـای مطیـع میشـوند )فوکـو، 1977، 
1978(. بنابرایـن، زیسـت قـدرت بـا رعایـت 
نـکات و ملاحظاتـی چند، میتواند بـه مطالعه 
ملـت کـورد و کولبـری در ایران کمـک ‌کند. 
اولاً، بـه ایـن دلیـل مفیـد اسـت کـه زیسـت 
قـدرت بـر بـدن - از طریـق تحمیـل اعمـال 
و روال‌هـای بدنـی روزانـه - تمرکـز می‌کنـد، 
چراکـە جامعـه حاکمیتـی مطلـوب اتنیکـی-
مذهبـی و نـژادی خـود را گسـترش داده و 
بازسـازی می‌کنـد. دوم، ایـن مفهـوم بـه مـا 
بهتـر درک  را  کولبـری  تـا  می‌کنـد  کمـک 
کنیـم، زیـرا ایـن نمونـه آشـکار بـی ثباتـی 
تولیـد شـده و مدیریـت شـده توسـط دولـت 
ایـران در کوردسـتان اسـت. و ثالثـاً، وضعیت 

ملـت کـورد تحت حکومت جمهوری اسالمی 
ایـران بـه بهترین وجـه نشـان‌دهنده حکومت 
یک دولت اتنیکی-مذهبی و نژادپرسـت است، 
همچنانکـە فوکـو متذکـر میشـود کـە، »وقتی 
جامعـه‌ای در حـال عادی‌سـازی شـدن دارید، 
قدرتـی داریـد کـه حداقل به‌طور سـطحی در 
نـگاه اول یـا در وهلـە اول یک زیسـت قدرت 
اسـت، و نژادپرسـتی پیـش شـرط ضـروری 
اسـت که اجازه می‌دهد کسـی کشـته شـود، 
کـه اجـازه می‌دهـد دیگری‌ها کشـته شـوند.« 

.)256  :2003(
امـا در نظریـه فوکـوی از دو مسـئلە جـدی 
شـامل  اول  مشـکل  اسـت:  شـده  اغمـاض 
تقسـیمات زبانـی، مذهبـی، اتنیکـی و حتـی 
جنسـیتی اسـت کـه تحـت حاکمیـت یـک 
دولت-ملـت همگن‌کننـده کنتـرل و نظـارت 
زبـان،  فرهنـگ،  بـه  معمـولاً  کـه  می‌شـود، 
مذهـب و اتنتیسـە خاصـی امتیـاز می‌دهـد و 
این عناصر را به یک »دیگ ذوب« یکسان‌سـاز 
یـا چارچوبی بـرای تعریف ملیت مـورد نظر و 
شـکل‌گیری سـوژه‌های ملـی مطلـوب تبدیـل 
می‌کنـد. در حالـی کـه نژادپرسـتی در چنین 
مـواردی دلیـل اصلی اسـت، امـا نمی‌تواند بە 
خوبـی نسل‌کشـی ارامنـه در سـال ١٩١٥ در 
ترکیـه عثمانـی یا نسل‌کشـی کوردهـای دهه 
١٩٨٠ در عـراق را توضیـح دهـد. همچنین از 
توضیـح حاکمیت مردسـالارانە تحت حکومت 
طالبـان، جمهوری اسالمی ایران یا عربسـتان 
سـعودی را ناتـوان اسـت نمـی کند )الرشـید، 
2013(. حداقـل در مـورد اخیـر، نکتـە اصلی 
“تمایـز بیـن نژادهـا، سلسـله مراتب نـژادی” 
نیسـت)Foucault, 2003: 251(. هنگامـی 
یـک  بـر  می‌کنـد  سـعی  دولـت  یـک  کـه 
جامعـە چندملیتـی و چنـد مذهبـی حاکـم 
شـود، بر اسـاس چنیـن تفاوت‌هایـی مردمان 
تحـت سـلطەاش را سلسـله مراتبـی کـردە و 
یـک جامعـە اتنیکـی را حاکـم و بقیـه را بـه 
گروه‌هـای اقلیتـی یـا تحـت سـلطه تبدیـل 
می‌کنـد کـه منجـر بـە ایجـاد یـک حکومـت 
اسـتعمار یکپارچـه یـا داخلـی می‌شـود )نگاه 
بـزوان، ٢٠٢١(.  بـه کازانـووا، ١٩٦٥؛  کنیـد 
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مسـئلە ایـن اسـت از آنجایـی کـه وقتـی در 
یـا  مذهبـی  اقلیت‌سـازی  کـە  کشـور،  یـک 
اتنیکـی وجـود دارد، اساسـا  ایـن گـواه  ایـن 
اسـت کـە عامـل در تعییـن سرنوشـت ایـن 
کشـور نوعـی از  سلسـله مراتـب مذهبـی یـا 

اتنیکـی و نابرابـری جمعـی اسـت.
دومیـن مشـکل نظریـه فوکـو در درک  او از 
‘’جامعـە’’ بـه عنـوان امـری بدیهـی و همگن 
اسـت، در حالـی کـه مطالعـات اخیـر مرتبـط 
بـا ناسیونالیسـم، مفهوم سـازی »جامعه« را به 
ایـن شـکل بـه عنـوان نوعـی از ناسیونالیسـم 
)متیـن،  می‌کنـد  قلمـداد  شـناختی  روش 
 .)1995 بیلیـگ،  2007؛  چرنیلـو،  2020؛ 
بنابرایـن، »جامعـه« را خالـی از تمایز و تفاوت 
مدنظـر فوکـو امری پروبلماتیک اسـت. چراکە 
نمی‌توانـد برخـی از حقوق جمعـی مانند حق 
خود-حاکمیتی و حق تعیین سرنوشـت را در 
نظـر بگیـرد در حالیکـە بـدون جـدی گرفتن 
چنیـن حقوقـی جمعی، بیشـتر حقـوق فردی 
نیـز قابـل احراز نیسـتند. بـا این حـال، فوکو 
را  اجتناب‌ناپذیـری  تنش‌هـای  و  تیرگی‌هـا 
قـدرت خـود می‌بینـد  زیسـت  نظریـه‌ی  در 
و اذعـان می‌کنـد کـه نظریـە زیسـت قـدرت 
او محدودیت‌هایـی دارد. بنابرایـن، او اعتـراف 
می‌کنـد کـه زیسـت قـدرت نمی‌توانـد به‌طور 
قـدرت  کلاسـیک  اشـکال  جانشـین  کامـل 
حاکمیـت شـود، امـا ایـن دو شـکل می‌توانند 
در یکدیگـر ترکیـب شـده و توامـان اعمـال 
گردنـد. فوکـو بـرای حـل چنیـن تنش‌هایی، 
رفتـار تبعیض‌آمیـز دولـت با برخـی گروه‌ها و 
سلسـله مراتبی کردن جمعیتی را نژادپرسـتی 
دولتـی توصیـف می‌کنـد. بنابرایـن، او معتقد 
اسـت کـه وقتـی »دولـت در حالـت زیسـت 
قـدرت عمـل می‌کند، نژادپرسـتی بـه تنهایی 
توجیـه  را  دولـت  قاتلانـه  کارکـرد  می‌توانـد 
کنـد« )2003: 256(. روشـی که فوکو جامعه 
در  او  توانایـی  بـر  می‌کنـد  مفهوم‌سـازی  را 
بیـان زمینه‌هـای مختلـف نژادپرسـتی دولتی 
نمیتوانـد  کـه  گونـەای  بـە  می‌گـذارد،  اثـر 
توضیـح دهـد کـە چگونـە در برخـی بسـترها 
زمینـه  دولتـی،  ناسیونالیسـم  زمینه‌هـای  و 

را بـرای کارزارهـای نسل‌کشـانە دولت-ملـت 
فراهـم می‌کنـد.

تأکیـد  وضـوح  بـه  فوکـو  وجـود،  ایـن  بـا 
قانونـی  و  نظارتـی  قـدرت  کـه  می‌کنـد 
دولـت شـانە بـە شـانە قـدرت انضباطـی آن 
عادی‌سـازی  قـدرت  »اگـر  می‌کنـد.  حرکـت 
می‌خواسـت از همـان حق حاکمیتـی قدیمی 
بـرای کشـتن اسـتفاده کنـد، باید نژادپرسـت 
دیـدگاه  از  بنابرایـن،   .)256  :2003( ‌شـود« 
فوکـو، خشـونت دولـت علیـه جوامـع زبانـی، 
اتنیکـی و مذهبـی را تنهـا می‌تـوان از طریق 
نژادپرسـتی توضیـح داد. بنابرایـن در جوامـع 
چنـد اتنیکـی و چنـد مذهبـی، بـدون برخی 
اشـکال از حاکمیـت مشـترک، عـادی سـازی 
بـه معنـای حـذف فرهنگ‌هـای تحت سـلطه 
و جذب و همگون‌سـازی جوامع تحت سـلطه 
اسـت. در مـورد کوردسـتان، مقاومـت آن‌هـا 
قدرت‌هـای  و  قدرت‌هـا  زیسـت  برابـر  در 
انضباطـی عـادی‌ کننـدە دولت، آنهـا را با یک 
دولـت قاتـل مواجـه می‌کنـد، زیـرا بـه نظـر 
به‌طـور  ایـران  اسالمی  جمهـوری  می‌رسـد 
منحصربه‌فـردی همه اشـکال قـدرت را با هم 
ترکیـب کردە اسـت. یعنی یک نظـام حقوقی 
و قـدرت انضباطـی قـرون وسـطایی را احیـا 
نمـودە و آن را بـا تکنیک‌هـای زیسـت قدرت 
و نظارتـی مـدرن کـه در دسـترس دولـت-
ملت‌های معاصر اسـت، در هم آمیختە اسـت.
در این مدل متمایز قدرت ترکیبی، گسـترش 
و کارایی زندگی، نه سـلب آن، به هدف اولیه 
قـدرت تبدیل می‌شـود، و سـلب زندگی صرفاً 
یـک شـکل از اشـکال سـامان دادن زندگـی 
اسـت )Foucault, 1980: 136(. بنابرایـن، 
اسـتفاده  تعیین‌کننـده  ویژگی‌هـای  از  یکـی 
دولـت ایـران از اختیـارات و قـدرت زیسـتی 
به‌ویـژه  انضباطـی در کوردسـتان شـرقی،  و 
در برخـورد بـا کولبرهـا، ایـن اسـت کـه روند 
کشـتار و مـرگ تحـت مدیریـت دولـت، بـه 
یک رسـم تماشـایی روزانه تبدیل شـده است 
کـه هـر سـربازی در محـل کارش می‌توانـد 
بـە میـل شـخصی خـود تصمیـم بە مـرگ یا 
زنـدە نگه‌داشـتن آنـان بگیـرد. اینگونه اسـت 
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کـه خشـونت تماشـایی در کوردسـتان عادی 
و جـزو کارکرد هنجاری ]دولت[ شـده اسـت. 
ایـن خشـونت تماشـایی در شـکل کلاسـیک 
خـود کاملاً تصادفـی و بـی نظـم و مقـررات 
بـود. بـا این حـال، تحـت حکومـت جمهوری 
اسالمی ایران، خشـونت تماشـایی به بخشـی 
از زندگـی روزمـره ملـت کـورد تبدیـل شـده 
اسـت. بنابرایـن، بـه نظـر می‌رسـد کـه ایـن 
مـورد  در نشـان دادن روزمره بودن خشـونت 
تماشـایی، کاملاً منحصـر بـه فـرد اسـت. در 
شـکل کلاسـیک، مرگ به شدت امری رسمی 
اثربخشـی مجـازات  ابـزاری سـودمند در   و 
و تـداوم حاکمیـت حاکـم بـود )نـگاه کنیـد 
بـه کلمـن و گـرو، 2009(. در کوردسـتان، 
از طریـق روال روزانـه و مسـتمر »آتـش بـه 
خشـونت  کارآمـدی  و  سـودمندی  اختیـار«، 
تماشـایی ممکـن شـده اسـت زیـرا مسـتقیماً 
حیـات آینـده و موجودیت واقعی کوردسـتان 
و مقاومـت آن را هـدف قـرار می‌دهـد. عادی 
و بـە هنجارسـازی قابلیـت حـذف بدن‌هـای 
مـردم کـورد، بـە تغییـرات مهاجـرت اجباری 
جمعیـت کـورد شـدت می‌بخشـد و زیسـتگاه 

کوردهـا را ویـران می‌کنـد.
وقتـی صحبـت از بدن‌هـای کولبرهـا به میان 
می‌آیـد، بـدن‌ آنهـا مواضـع واقعـی و نمادینی 
هسـتند کـه در آن سـاختارهای سیاسـی و 
حقوقـی تفاوت‌هـای اتنوملی-مذهبی و نژادی 
در آن ترسـیم، تشـریح و محکـوم می‌شـوند. 
دولـت بـا قـرار دادن بدن کولبرهـا در معرض 
خشـونت و تنبیـه سیسـتماتیک، هـر روز بـه 
را  سوژه‌بودگیشـان  محدودیـت  کـورد  ملـت 
یـادآوری می‌کنـد. ایـن تضمیـن می‌کنـد که 
بدن‌هـای ملـت کـورد متناسـب بـا و تنها در 
نژادپرسـتانه سیاسـی  چهارچـوپ سـاختاری 
بنابرایـن،  دارد.  تعامـل  امـکان  گفتمانـی  و 
مجـازات کولبرهـا همیشـه بیشـتر از مجازات 
»کالاهـای  کـه  اسـت  متخلـف«  »گروهـی 
غیرقانونـی« وارد می‌کننـد. هـدف مسـئلە در 
واقـع مقـررات اجتماعـی، جابجایـی داخلـی 
و تغییـرات جمعیتـی اسـت کـه بـە گونـەای 
طراحـی شـدە اسـت تـا کولبرهـا از طریـق 

مراسـم روزانـه مـرگ مجـازات شـوند. ایـن 
یـادآوری حاکمیـت فارسی-شـیعی بـە ملـت 
کـورد اسـت کـه آنهـا را مجبور کنـد کە بین 
همسـان شـدن یـا ریشـه‌کنی کـورد بـودن 
یکـی را انتخاب کنند )سـلیمانی و محمدپور، 
2020(. در کوردسـتان، »انضبـاط« جمهـوری 
اسالمی ایران، بـه قول فوکو، »سـعی می‌کند 
بـر تعـدد و تنـوع انسـان حکومـت کنـد تـا 
جایـی کـه ایـن تعـدد و تنـوع‌ جمعـی نابـود 
شـدە و  بـە وجـود بدن‌هـای و اجسـام افـراد 
تقلیـل یافتـە کـه می‌توان آن بدن‌هـا را تحت 
نظـر نگه داشـت، آمـوزش داد، اسـتفاده کرد، 

و مجـازات نمـود« )2003: 242(.
ـــا ظهـــور کولبـــری، دولـــت  ـــر ایـــن، ب عـــاوه ب
ـــانەها و  ـــا، از نش ـــدن ه ـــم، ب ـــه حاک و جامع
ـــد.  ـــازی کردەان ـــوردی غرابتس ـــای ک مدلول‌ه
ــا  ــوردی بـ ــای کـ ــازی از مدلول‌هـ غرابتسـ
نـــگاه آناتومیـــک حاکمیـــت و اتنوملـــت‌ 
حاکـــم مطابقـــت دارد کـــه در ســـکوت از 
انضباطـــی  چارچوب‌بندی‌هـــای  طریـــق 
و ذات‌گرایـــا مربـــوط بـــە دیگـــری تحـــت 
ــوع  ــود )رجـ ــد می‌شـ ــلطه، دارد بازتولیـ سـ
کنیـــد بـــه باتلـــر، 2019: 15-1(.19   در 
گفتمـــان نـــژادی مســـلط فارســـی، ملـــت 
کـــورد بـــه صـــورت افـــرادی عضلانـــی، از 
ـــه  ـــن ب ـــوه خش ـــزرگ و بالق ـــی ب ـــر فیزیک نظ
ـــد  ـــه می‌توانن ـــوند ک ـــیده می‌ش ـــر کش تصوی
در شـــرایط ســـخت و خشـــن طاقـــت بیاورنـــد. 
ـــوند  ـــی می‌ش ـــانی تلق ـــوان کس ـــه عن ـــا ب آنه
کـــه بـــه زندگـــی در محیط‌هـــای صعـــب 
ـــا  ـــوز ب ـــد و هن ـــرده ان ـــادت ک ـــوار ع و ناهم
ـــورد  ـــی م ـــی ذهن ـــری و چابک ـــاف پذی انعط
نیـــاز زندگـــی مـــدرن، آشـــنا نیســـتند 
رویکـــرد  چنیـــن   .)٢٠١٧ )ســـلیمانی، 
ذاتگرایانـــەی اتنیکی-نـــژادی بـــه زنـــان 
کـــورد نیـــز تعمیـــم داده می‌شـــود. زنـــان 
ـــدی  ـــه، تنومن ـــای مردان ـــا خصلت‌ه ـــورد ب ک
ـــوند،  ـــیده می‌ش ـــر کش ـــه تصوی ـــجاعت ب و ش
ـــت  ـــه ماهی ـــا ب ـــجاعت آنه ـــدرت و ش ـــا ق ام
ــا  ــرکش« آنهـ ــک سـ ــده« و »اتنیـ »رام نشـ
پیونـــد خـــورده اســـت )کســـروی، 1940(. 
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ـــای  ـــتعماری در جاه ـــه‌های اس ـــد کلیش مانن
زیست‌روان‌شـــناختی  ردە‌بنـــدی  دیگـــر، 
ـــیاء  ـــه اش ـــا را ب ـــارس، کورده ـــتعماری ف اس
نـــاب متعلـــق بـــە طبیعـــت یـــا برخـــی از 
اشـــکال »وحشـــی‌های نجیـــب« تقلیـــل 
می‌دهـــد، امـــا بـــا ایـــن وجـــود مطالعـــات 
ـــانی  ـــاً غیرانس ـــان کام ـــتعماری، گفتم پسااس

ــد. ــده گرفته‌انـ ــی را نادیـ ــتعمار ایراانـ اسـ
در حـال حاضـر کـورد بـودن نمـاد آشـکار 
تعریـف  چراکـە–در  اسـت،  بـودن  دیگـری 
جمهـوری اسالمی ایـران و جامعـه حاکـم از 
ایرانـی - ایرانـی بـودن متـرادف بـا فـارس-
شـیعه بودن اسـت. بنابرایـن، کولبرها نمایندە 
بخشـی از ملـت کـود انـد کـە بیـش از همـە 
تماشـایی  خشـونت  کـه  شـدەاند،  امنیتـی 
کشـتار آنهـا یـادآور روزانه این واقعیت اسـت 
کـە حاکمیـت چـە درکـی از کـورد بـودن و 
کشـتار  بنابرایـن،  دارد.   کـورد  ملـت  همـە 
هـرروزەی  مراسـم  تجلـی  کولبرهـا  روزانـه 
پیـروزی حاکمیـت الهـی بر ملت کورد اسـت. 
ماننـد آلمـان نازی، قـدرت حاکمـه جمهوری 
اسالمی ایـران کـه در توهـم برتـری مذهبی 
و نـژادی اسـت، ایـن دولـت را قادر می‌سـازد 
یـا  کشـتن،  حـق  »از  فوکـو  تعبیـر  بـە  تـا 

حـق نابـودی، یـا حـق حـذف« اسـتفاده کند 
)2003: 262(. کشـتار روزانه کولبرها توسـط 
دولـت نمونـه‌ای از چنیـن وضعیتـی اسـت. 
ماننـد آلمـان نـازی، »قـدرت قتل نـه تنها به 
دولـت، بلکـه بـه یـک دسـتە کامـل از افـراد، 
بـه تعـداد قابـل توجهـی از مـردم ]ماننـد هر 
پلیس، سـرباز و هر گشـت مرزی[ اعطا شـده 

.)259 :2003( اسـت 
محروم سـازی فراگیر سیاسـی- قضایی دولت 
ایران مسـتلزم حق حاکمیت بر هر شـکلی از 
حیات و تعیین محدودەای برای انحراف اسـت 
کـه قانـون در آن بـه طور منظـم اعمال نمی 
شـود. بـا ایـن وجـود، همانطـور کـه آگامبـن 
بیـان می‌کنـد، »قانـون، از طریـق تعلیق خود، 
موجـودات زنـده را در بـر می‌گیـرد« )2005: 
3(. بـه عنـوان مثال، جمهوری اسالمی ایران 
از طریـق سیسـتم محروم‌سـازی حقوقـی و 
قضایـی خـود، ملـت کـورد را در یـک فضـای 
حقوقـی برزخ‌وار قـرار داده و آنها را به صورت 
دسـته جمعـی بـه سـوژه‌های امنیتـی تبدیل 
 )2020b ،کرده اسـت )سـلیمانی و محمدپور
کـه نمـاد آن ناامنـی فیزیکی حیـات کولبرها 
اسـت. ملـت کـورد کـه در برابـر خشـونت به 
عنـوان یـک موضـوع امنیتـی شـده آسـیب 
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پذیـر اسـت، و بـه طـور نامتناسـبی نسـبت 
بـە بقیـە اتنوملت‌ها قربانـی آزار، دسـتگیری، 
تنبیـه بدنی و اعدام اسـت. بر اسـاس گزارش 
ویـژه سـازمان ملـل در سـال 2019، ملـت 
کـورد در ایـران بیشـترین تعـداد اعـدام هـا 
‘’مقایسـه بـا سـایر گروه‌هـای اقلیـت  را در 

اتنیکـی تحمـل می‌کننـد.’’  20
»نمونــه‌  به‌عنــوان   ، کولبرهــا  سرنوشــت 
دســتگاه  اختیــار  در  کــوردی،  گونــەی« 
فــردی  تصمیمــات  و  دولتــی  امنیتــی 
ســربازان قــرار گرفتــە اســت تنهــا بــە 
ــان  ایــن دلیــل کــە اتنیســیتە، مذهــب و زب
ــت  ــه مل ــت ب ــد. خشــونت دول ــاوت دارن متف
مفهــوم  کــه  می‌کنــد  یــادآوری  کــورد 
“ســرزمین مــرزی” را جــدی بگیرنــد.  ملــت 
ــای  ــود مرزه ــت وج ــر روز از واقعی ــورد ه ک
ــوند  ــور می‌ش ــوند و مجب ــی آگاه می‌ش دولت
تقســیم ملــت خــود را درونــی کننــد )نــگاه 
ــه  ــب، جامع ــار، ١٩٨٨(. اغل ــه بالیب ــد ب کنی
ــت در  ــدام دول ــدا اق ــر و ص ــی س ــم ب حاک
ــرا  ــد، زی ــد می‌کن ــرزی” را تایی “ســرزمین م
ــتان را  ــام کوردس ــه ن ــتناد ب ــی اس ــا حت آنه
هــم تهدیــدی بــرای مرزهــای “ملــی” فعلــی 
خــود می‌داننــد. اتنو-طبقــه حاکــم بەنــدرت 
ــه  ــرکوب‌گرانە و ظالمان ــت‌های س ــه سیاس ب
اعتــراض  فارس‌هــا  غیــر  علیــه  دولــت 
ــک از  ــچ ی ــال، هی ــوان مث ــه عن ــد. ب می‌کن
دانشــگاهیان معــروف فــارس، موضعــی علیــه 
بکارگیــری پلیــس و قــوە قهریــە بــرای 
»حفاظــت از ادبیــات فارســی« اتخــاذ نکــرده 
اســت. دانشــگاهیان فــارس خــارج از کشــور 
در حالــی کــه اکثــرا از تصمیــم آمریــکا مبنی 
بــر قــرار دادن ســپاه در لیســت ســازمان‌های 
تروریســتی بــه شــدت خشــمگین بودنــد، امــا 
در قبــال ۵ ســال حبــس زارا محمــدی21  بــه 
دلیــل تدریــس داوطلبانــه زبــان کــوردی عهد 
ســکوت اختیــار کردنــد. بــه همیــن ترتیــب، 
ــن  ــی در بی ــم چندان ــا خش ــتن کولبره کش

جامعــه حاکــم برنمی‌انگیزانــد.
بـر اسـاس گـزارش عفـو بین‌الملـل، کولبرهـا 
کورکورانـە و بدون ‌رویه معین کشـتە شـدە و 

عاملان کشـتار آنـان هرگز مجازات نشـدەاند. 
کولبرهـا خـارج از محـدودە قانونـی و قضایی 
دولـت قرار داشـتە و همچون شـهروند ذیحق 
نمی‌گیرنـد.22    قـرار  حقـوق  نظـام  دایـرە  در 
قلمـرو  داخـل  در  آنهـا  حقوقـی  مشـمولیت 
نظـام قضایـی شـیعی، تنهـا محـدود بـە نظام 
کیفـری اسـت. ایـن خلأ حقوقـی و ماهیـت 
مـدرن  قـدرت  زیسـت  آن،  همسان‌سـازی 
هـم  در  را  کلاسـیک  تماشـایی  خشـونت  و 
آمیختـه اسـت کـه در مراسـم روزانه کشـتار 
کولبرها آشـکار می شـود. بنابراین در کشـتن 
محـض  مـرگ  از  بیـش  کیفیتـی  کولبرهـا 
وجـود دارد. هـدف اصلی دولت بیـش از آنکە 
حـذف فیزیکی باشـد، تداوم کنترل فارسـی-
شـیعی از طریق اسـتفادە از خشونت و اعمال 
سیاسـت‌های همسان‌سـازی اسـت. همانطـور 
کـه فوکـو توضیـح می‌دهد، هـدف رژیم نازی 
تنهـا »نابـودی نژادهـای دیگـر« نبـود. نابودی 
نژادهـای دیگـر یکـی از جنبه‌های ایـن پروژه 
بـود، و هـدف دیگـر ایـن بـود کـه فـرد نـژاد 
خـود را در معـرض تهدیـد فراگیـر و مطلـق 

مـرگ ببینـد« )2003: 259(.
فرهنـگ  حاکـم،  قوانیـن  مجموعـە  ماننـد 
سیاسـی حاکـم نیـز از سـرکوب سـوژه‌های 
حیـات  مظهـر  کـه  مختلـف  محافظت‌نشـده 
کـه  می‌کنـد،  حمایـت  هسـتند،  برهنـه 
کولبـر  کوردهـای  آن‌هـا  آشـکار  نمونه‌هـای 
هسـتند کـه علیـە تلقـی شـدن بـه عنـوان 
انچـە  کردەانـد.  عصیـان  »مرزنشـین«  مـردم 
کە سـرزمین مرزی گفتەشـود در کوردسـتان 
جایـی اسـت کـە بـه بهـای »زندگـی بـر لبه« 
زیـر سـؤال قـرار می‌گیـرد )نـگاه کنیـد بـه 
بـرای   .)2020b محمدپـور،  و  سـلیمانی 
یـک کـورد معمولـی، زندگـی بـر لبـه، ابعـاد 
مکانـی، زمانـی، سیاسـی و حقوقـی زندگی و 
کار ملـت کـورد بـر لبـه را توضیـح می‌دهـد. 
ایـن نشـان‌دهنده شـکنندگی و بی‌ثباتـی یک 
بـرای  به‌ویـژه  اسـت،  امنیتی‌‌شـده  جامعـه 
جامعـه کولبرهـا، کـه کارشـان حاوی شـرایط 
ژئوپلیتیـک و بیوپولیتیکـی ناشـناخته، متضاد 
و نامشـخص اسـت. عبـارت »بـر لبـه« ابهـام 
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ذاتـی رفتـار سیاسـی و حقوقـی دولـت ایران 
بـا ملـت کـورد را بـه تصویـر می‌کشـد.

رفتـار فـوق با تولـد پدیدە کولبـری کە نمونه 
خطرنـاک  و  حاشـیه‌ای  دنیـای  از  کوچکـی 
ملـت کـورد غیرمسـتقل را بـە خوبـی نشـان 
دادە می‌شـود. کولبـری بـر ارتبـاط تنگاتنـگ 
و  )ژئوپلتیـک(23  جغرافیـا  سیاسـت  بیـن 
سیاسـت بدن )بیوپلتیک(  جمهوری اسالمی 
ایـران دلالـت دارد که هـر دو از طریق مفهوم 
حاکمیـت در هـم تنیـدە شـدەاند. ژئوپلیتیک 
کولبری بر ابهام و در حاشـیه بودن »سـرزمین 
مـرزی« فرضی به هم پیوسـته ایـران، عراق و 
ترکیـه تاکیـد مـی کند کـه با سـلب مالکیت 
اسـتعمار در  تجربـه  و  از صاحبـان حقیقـی 

حاشـیه مشـخص شـده است.
مرزهـای بیـن المللـی ایـران، عراق، سـوریه و 
ترکیـه، ملت کورد و سـرزمین تاریخی آنها را 
بـا اسـتفادە از قوە قهریە تقسـیم کرده اسـت 
و چنیـن تقسـیم بنـدی اجبـاری بـودە کە بە 
معانـی مـرز و سـرزمین مـرزی را شـکل داده 
اسـت. از منظـر ملت کـورد، مرزهـای موجود 
کـه یـک قرن پیـش برخلاف میل آنهـا ایجاد 
شـد، سـاختاری اسـتعماری اسـت. در نتیجه، 
ملـت کـورد از بـه رسـمیت شـناختن ایـن 
مرزهـا به‌عنـوان مرز‌های هویت خود، سـخت 
اکـراە  داشـتە و همان‌طـور کـه شـاعر شـهیر 
کـورد، هێمـن موکریانـی می‌سـراید: »مـرا از 
تـو کـردە دور، تـو را کـردە از مـن پنهـان 
/ ایـن وجـب خاکـی کـە مـرزش، نامیدەانـد 

دشـمنان«24  )همیـن، 2008: 229(.
ارجاعـات جغرافیایـی ملـت کـورد بـه چهـار 
بخـش کوردسـتان به‌عنـوان باکـور )شـمال(، 
باشـور )جنـوب(، رۆژئاوا )غـرب( و روژهەڵات 
)شـرق( نشان‌دهنده ملیسـازی مجدد و‌ روزانه 
آنها از جغرافیای خودی اسـت. چنین ارجاعی 
اشـکالی از یادآوری و مقاومت هسـتند که در 
شـکل »ارجاعـات مقابلـەای« بیـان می‌شـوند. 
حاکمیتـی  تمرین‌هـای  ارجاعاتـی،  چنیـن 
کـورد  ملـت  جانـب  از  رادیـکال  و  گفتـاری 
اسـت کـە بـا هـدف اسـتعمار زدایـی روزمره 
 Ellasante, 2021:( میگیـرد«  صـورت 

2(. در حالـی کـه ایـن سـاختار اسـتعماری 
بیـن طرف‌هـای مختلـف فاصلـه ایجـاد کرده، 
موانعـی در سـرزمین ملـت کورد برپـا کردە و 
آن را تکـه تکـه کـرده اسـت، کولبرهـا )و در 
کل ملـت کـورد( »سـرزمین مـرزی«، »خطوط 
مـرزی« یـا »منطقه مرزی« را قلب نیشـتیمان 
)وطـن( پاره‌شـده خـود می‌دانند )نـگاه کنید 

بـه سـلیمانی، 2021(.
از آنجایـی که کولبرها برای انجام شـغل خود 
از چندیـن »مـرز« رد می‌شـوند، آنهـا خـارج 
حرکـت  راسیسـتی  دولت‌هـای  محـدوده  از 
می‌کننـد و قانونـاً وارد حوزه فراقانونی دیگری 
می‌شـوند کـه به بهانـه حفظ »امنیـت مرزی« 
ایجـاد شـده اسـت. بنابرایـن، ایـن دولت‌هـا 
توسـل خـود بە خشـونت را در کوردسـتان را 
بـا اعالم آن بـه عنوان یـک “منطقـه مرزی” 
یـا “سـرزمین مـرزی” خود، مشـروع و قانونی 
و  چارچوب‌بنـدی  بـا  دولت‌هـا  می‌داننـد. 
مشـخص کردن فضـا و رویە‌هـای روزانه خود  
میتواننـد” در واقـع تصمیـم بگیرند کە حیات 
چـە کسـانی را بـه عنـوان قابل حفاظـت و یا 
برعکـس  بـە رسـمیت بشناسـند و از طریـق 
چنیـن تصمیماتـی بـە هژمونـی دولـت تداوم 
بخشـند« )باتلـر، 1388: 12(. به‌ویژه در مورد 
ایـران، بـر اسـاس چنین تصمیماتی اسـت کە 
تعلیـق قانون و خشـونت دولتی در »سـرزمین 
پایگاه‌هـای  کـه  فضایـی  به‌عنـوان  مـرزی« 
نظامـی در آن پراکنده‌انـد و مـردم بـه صورت 
دسـته جمعـی سـوژه‌های امنیتـی هسـتند را 

توجیـه می‌کننـد.
اعالم کوردسـتان بـه عنوان “مناطـق مرزی” 
یـا “اسـتان‌های مـرزی” بـه صـورت گفتمانی 
امنیتـی کـردن ملـت کـورد و نظامـی شـدن 
کوردسـتان را تسـهیل می‌کنـد. سیسـتم‌های 
غیرقانونی-سـاز و امنیتـی‌ کنندە بـرای ایجاد 
اشـکال مختلـف اسـتثمار »نیـاز بـه اشـکال 
»غیرقانونـی«  تجـاوز  آسـیب‌پذیر  و  متزلـزل 
بـە مـرز و در نتیجـه گسـترش فضـا« دارنـد 
بنابرایـن،    .)Genova, 2019: 109(
بازنمایـی کوردسـتان به‌عنوان یک »سـرزمین 
مـرزی« نماینـدە الگویـی اسـت کـه از طریق 
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رژیمهـای نظـارت مـداوم، اعمـال فراقانونـی 
ممکـن  بی‌پایـان  بدنـی  مجازات‌هـای  و 
شدەاسـت.25  بـدن کولبرهـا مـکان نمادیـن 
مهمـی بـرای اعمال قدرت جمهوری اسالمی 
ایـران اسـت. در »سـرزمین مـرزی«، بدن‌های 
انضبـاط  معـرض  در  کـورد  ملـت  ناسـازگار 
متـداول حاکمیـت شیعی-فارسـی و اشـکال 
منحصربه‌فـرد و خودسـرانه آن از انضبـاط و 
مجـازات قـرار می‌گیرنـد. بـه طـرز متناقضـی، 
دولـت در همـان حـال ملت کـورد را به عنوان 
حافظـان »مرزهـای میهن« بە تصویر می‌کشـد. 
کوردسـتان به‌عنـوان یـک »سـرزمین مـرزی« 
پردایمـی از تقاطـع‌ زیسـت قـدرت ، سیاسـت 
بـدن، و یـک وضعیـت اسـتثنایی اسـتعماری 
تبدیـل شـدە اسـت. همانطـور که ایـن منطقه 
از نظر اقتصادی و حتی بر اسـاس اسـتانداردها 
و هنجارهـای نظام حقوقی-سیاسـی جمهوری 
اسالمی نیز، نوعی از آپارتاید را تجربە میکند.
امـروزه، به‌ویـژه پـس از اینکـه آگامبـن مفهوم 
اردوگاه را رایـج کـرد، ایـن اصطالح بـه طـور 
آزادانـه بـە شـرایط سیاسـی-اجتماعی جوامـع 
مختلـف اطالق می‌شـود و رنج آن‌هـا را تحت 
حاکمیـت ظالمانه دولت مدرن نشـان می‌دهد 
)آگامبـن، 2005(. بـا ایـن حـال، فـرض کنید 
اردوگاه بـه معنـای جایـی اسـت کـه قـدرت 
حاکـم دیگر نیـازی ندارد خـود را در خصوص 
تصمیـم گیـری در مورد وضعیت اسـتثنایی بر 
اسـاس اعالم یـک گـروه جمعیتـی خـاص به 
عنـوان یک تهدید داخلی محـدود کند. در آن 
صـورت، اسـتفاده از این اصطالح برای توضیح 
وضعیـت ملـت کـورد بـه خوبـی موجه اسـت. 
وضعیـت اسـتثنایی در کوردسـتان، بـه ویـژه 
پـس از انقالب ١٣٥٧، نـه هیچـگاە موقتـی 
بودە و نه کاربرد محدود داشـتە اسـت. خمینی 
تنهـا اندکـی پـس از بازگشـت بە ایـران، ملت 
کـورد را مسـتحق خشـم »مسـلمانان« معرفی 
کردە و سـپس جمهوری اسالمی ایران ‘’فتح 
اسـتثنایی  وضعیـت  و  آغـاز  را  کوردسـتان’’ 
را بـه یـک هنجـار تبدیـل نمـود. بـا گذشـت 
زمـان، چنیـن دیدگاهـی در مورد کوردسـتان 
تشـدید شـد. چرا کـە وضعیت اسـتثنایی باید 

بـه عنـوان یـک هنجـار باقـی بماند تـا زمانی 
کـە ملت کـورد کاملًا جـذب و همگن شـوند، 
بروجـردی،  محمـد  قـول  بـه  کـه  همانطـور 
فرمانـده سـپاه “فتـح کوردسـتان تـا زمانی که 
قلب‌هـا و ذهن‌هـای ملت کورد تسـخیر نشـده 
باقـی بماننـد عملیات کوردسـتان ناقـص باقی 

خواهند مانـد.” 26
کولبرهــا  بارزتریــن قربانیــان ســرکوب دولتــی 
ــر از همــه، آنهــا  ــران هســتند: اول و مهمت ای
ــتارها  ــه کش ــوند. اگرچ ــته می‌ش ــه کش روزان
از یــک تــا ١٥ کولبــر در روز متفــاوت اســت، 
امــا حــدود ٢٣٧ کولبــر در ســال ٢٠١٩ 
کشــته یــا زخمــی شــدند کــه بیشــتر آنهــا بــا 
ــران  ــن’’ ای شــلیک مســتقیم ‘’ســربازان میه
جــان باختنــد.27  دوم اینکــه کولبرهــا خــارج 
از محــدودە حمایــت نظــام حقوقــی هســتند 
کــه نشــان می‌دهــد آنهــا بــا وجــود در اختیــار 
ــه  ــەوری تجــاری مــرزی، ب داشــتن کارت پیل
میــل نیروهــای گشــت مــرزی مــورد هــدف 
ــاً،  ــوند. ثالث ــتە ش ــه و کش ــرار گرفت ــە ق گلول
محرومیــت از حمایــت قانــون منجر بــه فقدان 
ــا  ــرگ کولبره ــورد م ــق در م ــات دقی اطلاع
ــی  ــن اطلاعات ــرا انتشــار چنی شــده اســت زی
تحــت کنتــرل دولــت اســت. بــە ایــن ترتیــب، 
ــزارش  ــان گ ــته‌ها و مجروح ــیاری از کش بس

ــد. ــی می‌مانن ــده باق نش
کولبرها در صورت زخمی شدن علاوه بر نداشتن 
به  از مراجعه  امنیتی  به دلایل  بیمه درمانی، 
مراکز بهداشتی برای درمان خودداری کردند. 
سومین ویژگی سیاست بدنی کولبری به نوع، 
که  می‌گردد  بر  خشونتی  ماهیت  و  دامنه 
می‌شوند.  مواجه  آن  با  کار  در حین  کولبرها 
»سرزمین  در  را  خود  خشونت  ایران  دولت 
مرزی« نه صرفاً مبارزه با به اصطلاح »قاچاق«، 
بلکه به عنوان یک اقدام انضباطی، پیشگیرانه 
و تنبیهی برای رام کردن ملت کورد می‌داند. 
همانطور که یک کولبر اهل بانه اقدامات دولتی 
می‌گوید  و  کردە  توصیف  فاجعەآمیز  را  ایران 
»بزرگترین خطر برای ما این است که نیروهای 
این  ما  وقتی  و  کنید  توقف  بگویند  دولتی 
کار را بکنیم به ما شلیک می‌کنند.« اقدامات 
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انضباطی عمدتاً از طریق دستگاه‌های منحصراً 
نظامی و امنیتی که دارای قدرت کامل و بی 
چون و چرا هستند اجرا می‌شود. »از آنجایی 
که روابط محلی‌ها با مقامات مرکزی اغلب از 
انجام می‌شد،  نظامی دولت  نمایندگان  طریق 
این شرایط بیشتر احساس تحت اشغال بودن 
است«  کردە  تقویت  کورد[  ]ملت  میان  در  را 
)الینگ، 2013: 54(. مجازات کولبرها تقریباً به 
طور کامل به نیروهای امنیتی و نظامی محول 
شده است. هدف اصلی دولت ایران این است 
که کولبری را به یک موضوع امنیتی که کل 

جامعه را »تهدید« می‌کند، درآورد.
از یـک طـرف دولـت ایـران مدعـی اسـت که 
کولبری ریشـه در عدم سـرمایه گذاری دولتی 
در زیرسـاخت‌های کوردسـتان دارد. بنابرایـن 
بایـد بـا اتخـاذ سیاسـت اقتصـادی پایـدار این 
دیگـر،   سـوی  از  شـود.28   برطـرف  مشـکل 
دولـت ایـران کولبـری را بـه عنـوان راهبـردی 
بـرای تضعیـف بیشـتر اقتصـاد داخلـی منطقه 
بـکار می‌گیـرد )رجـوع کنیـد بـه سـلیمانی و 
محمدپـور، 2020b  (. امـروزه هـزاران کـورد 
در سـنین و بـا جنسـیت و سـوابق تحصیلـی 
مختلـف، به دلیل اسـتفاده جمهوری اسالمی 
ایـران از اقتصـاد بـه عنـوان ابـزار انضباطـی، 
مجبورنـد دسـت بـه ایـن کار پرخطـر بزنند و 
بـرای امـرار معـاش زندگـی خـود را بـه خطر 
بیندازنـد )رجـوع کنیـد بـه همـان(. در واقـع، 
حتـی رسـانه‌های تبلیغاتـی طرفـدار جمهوری 
اسالمی نیـز دیگـر نمی‌توانند جنبـه غم انگیز 
کولبـری را پنهـان کننـد. بـه عنـوان مثـال، 
دبیـر  رضایـی،  محسـن  بـه  متعلـق  تابنـاک 
نظـام، ماجـرای  مجمـع تشـخیص مصلحـت 
دردنـاک یـک زن کولبـر بـه نـام آراسـته را 

اینگونـه روایـت مـی کند:
كولبـري  كـه  اسـت  سـال  چهـار  آراسـته 
مي‌كنـد، بـه همراه شـوهرش. به زنـي مي‌ماند 
٥٠ سـاله، امـا خـودش مي‌گويـد كـه ٤٠ را 
هنـوز پـر نكـرده‌ و راسـت هم مي‌گويـد. فقط 
هفتـه‌اي دو مرتبه مي‌رود بـراي كولبري. جان 
و توانـي برايـش نمانـده اسـت. ديسـك كمـر 
دارد و درد پـا امانـش را بريـده اسـت. شـبي 

٢٠٠ هـزار تومـان از كولبـري درآمـد دارد كه 
٦٠ هـزار تومانـش را هـم بايـد بدهـد بابـت 
كرايـه راه. او لبـاس مردانـه مـی پوشـد و ٤٠ 
زن را می شناسـد که درسـت مثل او کولبری 

می کننـد. 29
در حالـی کـه ژئوپلیتیـک کولبـری حاکـی از 
ارتبـاط تنگاتنـک ظهور و رواج این شـکل کار 
بـا چارچوب سیاسـی-اقتصادی تحت حاکمیت 
بـر  کولبـری  سیاسـت-بدن  اسـت،  دیگـری 
آن دسـته از رویەهـا و سیاسـت‌هایی نشـان 
از طروقـی دارد کـە بـا اسـتفادە آنهـا دولـت 
)متعلـق بـه اتنیـک مسـلط( تالش می‌کند تا 
بـدن کولبرهـا را تنظیـم و بـە سـامان کنـد. 
روزانـه  نمایـش  طریـق  از  مقرراتـی  چنیـن 
خشـونت جسـمی، سیاسـی و حتـی نمادیـن 
اعمـال مـی شـود. بـه عنـوان مثـال، همانطور 
کـه قب الذکر شـد، بـرای تحقیـر کولبـر، آنها 
پایگاه‌هـای نظامـی  بـه  را دسـتگیر کـرده و 
می‌برند تا لباس‌ سـربازان را بشـورند، آشـپزی 
کننـد، تمیـز کاری کننـد و  حتـی گاها مورد 

آزار جنسـی قـرار میدهنـد.
تنظیـم دولتی بدن‌هـای ملت کـورد، از طریق 
کشـتار روزانـه کولبرهـا را فقـط در گفتمـان 
می‌تـوان  فارسـی  ناسیونالیسـم  گسـترده‌تر 
توضیـح داد. ایـن گفتمـان مرزهای سیاسـی و 
حقوقـی را مشـخص می‌کند کـه بە موجب آن 
تعییـن می‌شـود چه کسـی شـهروند شایسـته  
و زندگـی او قابـل حفاظت اسـت و چه کسـی 
فارسـی- سیسـتم  از   کـه  کسـانی  نیسـت. 
کننـد  مـی  سـرپیچی  دولتـی  شیعەسـازی 
- بـا شناسـاندن خـود  بـە عنـوان دارنـدگان 
لیاقـت  نمی‌تواننـد   – نامطلـوب  هویت‌هـای 
شـهروندی داشتە باشـند. همچنین نمی‌توانند 
مشـمول اخالق و عدالـت اسالمی نیـز قـرار 
بگیرنـد )رجوع کنید به سـلیمانی و محمدپور، 
2019(. همچنیـن این موضوع نشـان می‌دهد 
کـه مؤلفـه فیزیکـی و بدنـی چنیـن گفتمانی، 
کـه در آن اتنوملتهـای غیرحاکـم از حـق بدن 
و حـق عضویـت در سـاختار قـدرت برخـوردار 
نیسـتند، بـه مـکان تماشـایی اعمال خشـونت 

دولـت ایـران تبدیل  شـدە اسـت.
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نتیجه‌گیری
بعــد فیزیکــی و جســمی کار ‘فرامــرزی’ 
ــتان اســت  ــی کار در کوردس ــن ویژگ بارزتری
کــه تــا حــد زیــادی ماهیــت و دامنــه رنــج 
و مشــقت‌های موجــود در ســبک زندگــی 
ــد. کار  ــر می‌کش ــە تصوی ــورد را ب ــت ک مل
‘فرامــرزی’ ملــت کــورد بــه جــای اینکــه بــا 
نــوع یــا ماهیــت فعالیت‌هــای اقتصادی‌شــان 
مرتبــط باشــد، حاکــی از نابرابــری بنیادینــی 
اســت کــه از دینامیــک اتنیکــی نــژادی حاکم 
بــر زیســتگاه آنهــا ناشــی شــدە اســت. ملــت 
ــه حاشــیه  ــه عنــوان یــک جامعــه ب کــورد ب
ــدار و  ــه اعمــال اقت ــده شــده، از هــر گون ران
ابــزار تولیــد محــروم اســت. بــی ثباتــی کار و 
زندگــی ملــت کــورد محصــول ســرکوب ملــی 
ــوان در درجــه اول در  اســت کــه آن را می‌ت
فرســودگی، شکســتگی و خمیــده شــدن بدن 
کولبرهــا زیــر بــار ســنگین زیســتن و بــاری 
ــرد.  ــاهده ک ــند، مش ــه دوش می‌کش ــه ب ک
ایــن عــاوه بــر خطــری اســت کــه همیشــە 
و همــە جــا وجــود دارد کــە ممکــن اســت 
ــد  ــرار گیرن ــه ق ــت گلول ــورد اصاب ــر آن م ه
و وارد میدان‌هــای میــن علامــت گــذاری 
محــل  کارگــران  ایــن  بدن‌هــای  شــوند. 
نمایــش بصــری ســرکوبی اســت کــە ناشــی 
از تعلــق آنهــا بــه یــک گــروه اتنیکی-زبانــی 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــت، گروه ــتباه« اس »اش
انســان »شــمرده« نمی‌شــود )نلســون، 2015 
را ببینیــد(. شــدت و میــزان خطــر بدنــی کــه 
»کارگــران مــرزی« کــورد را تهدیــد می‌کنــد، 
تنــزل  و  عینیت‌یافتگــی  نشــان‌دهنده 
ــب و  ــا عجی ــه ب ــت، ک ــیاء اس ــە اش ــا ب آنه
ــب نشــان دادن و امنیتی‌ســازی دائمــی  غری
»دیگــری« بــە وســیلە گفتمــان اتنیکــی-

ــژادی مســلط توجیــه می‌شــود. ن
تعمیم‌یافتـه  و  فوق‌العـاده  پارادایـم  تحـت 
امنیـت و نمایـش روزانـە خشـونت، حاکمیت 
مجهـز به تکنیک‌هـای مـدرن حکومت‌مندی، 
وضعیـت اسـتثنایی در کوردسـتان بـه یـک 
از  کـه  جایـی  اسـت،  تبدیـل شـده  هنجـار 
وضعیـت اسـتثنایی فقـط برای تبدیل اسـتثنا 

بـه یک قاعـده اسـتفاده نمی‌شـود، بلکه برای 
پیشـبرد پـروژه گسـترده‌تری از اسـتعمار هم 
بـە کار مـی‌رود. وضعیت اسـتثنایی جمهوری 
تعلیـق  بـە  محـدود  تنهـا  ایـران  اسالمی 
دسـتگاه‌های  بلکـه  نیسـت،  دولتـی  قوانیـن 
دهنـده  تشـکیل  )دیسـپوزیتیف‌های(  
یـک  آن  در  کـه  اسـت  اسـتعماری  سـلطه 
دولـت اسـتثنایی اسالمی کشـتار روزانـه را 
مشـروعیت می‌بخشـد و سـلطه اسـتعماری را 
بـر دیگـری اتنیکـی مذهبـی خـود حفظ می 
کند. وضعیت اسـتثنایی اسـتعماری اسلامی - 
کـه به طـرز عجیبی خارج از حـوزه تحقیقات 
مطالعـات پسااسـتعماری اسـت - بـه روشـی 
هستی‌شناسی-سیاسـی عمـل می‌کنـد: دولت 
تعریـف  بـرای  را  بـودن  اسـتثنا  اسـتعماری، 
واقعیـت اجتماعی-سیاسـی اسـتعماری به کار 
می‌گیـرد و تحمیل می‌کند. بنابراین، پیشـبرد 
تصمیم‌گیـری  در  متناقـض  سیاسـت‌های 
اینکـه کـدام قوانیـن بـرای کـدام بخـش از 
پیچیدگـی  درک  می‌شـود،  اعمـال  جامعـه 
خودسـرانه  اسـتراتژی‌های  و  قوانیـن  پشـت 
دولـت بـرای عادی‌سـازی نمایـش خشـونت‌ 

روزانـه در کوردسـتان را دشـوار می‌کنـد.
نمایـش خشـونت روزانـە بـه اوج خـود در به 
اصطالح “سـرزمین مـرزی” رسـیده اسـت، 
رویـه وحشـیانە  جایـی کـه جامعـە حاکـم، 
دولتـی را بـرای احـراز مجـدد حاکمیت خود 
بدیهـی می‌انـگارد. بنابراین، »سـرزمین مرزی« 
مکانی اسـت که در آن به وضعیت اسـتثنایی 
یـک آرایـش فضایـی دائمـی داده می‌شـود، 
کـه یـک دوره‌ای پارادایماتیک بـرای اقدامات 
روزافـزون  نظامی‌سـازی  و  امنیتی‌سـازی 
دولـت فراهـم می‌کنـد. شـکل تحریـف شـده 
فقیرسـازی سیسـتماتیک  بـا هـدف  توسـعه 
ملـت کـورد، کـه هـر شانسـی را بـرای خود-
حاکمیتـی آینـده آنهـا از بیـن ببـرد، کولبری 
را تولیـد کـرده اسـت. بنابرایـن، بی‌ثباتـی در 
کوردسـتان بـە حاشـیە رانـدە شـدە نتیجـه 
امنیتی-اقتصـادی  سیاسـت‌های  مسـتقیم 
ممانعت‌کننـده و تحریف‌کننـده دولـت ایـران 
- بـا حمایـت آشـکار و پنهـان جامعـه حاکم 
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- اسـت، زیـرا صـرف وجـود نـام و موجودیت 
بـودن  نامشـروع  معنـی  بـە  کوردسـتان 
شـیعی   – فارسـی  اتنیکـی  تـک‌  حاکمیـت 

می‌شـود‌. تلقـی 
کـه  اسـتثنایی  وضعیـت  کوردسـتان،  در 
توسـط اسالم دولتـی اعمـال می‌شـود، پروژه 
فارسـی- داخلـی  اسـتعمار  از  گسـترده‌تری 
شـیعی را بـرای ایجاد، مشـروعیت بخشـیدن 
از  خـود  اتنیکی-مذهبـی  سـلطه  حفـظ  و 
طریـق نمایـش روزانه خشـونت دولتـی ایران 
پیـش می بـرد. وضعیت اسـتثنایی به روشـی 
هستی‌شناختی-سیاسـی عمـل می‌کنـد و بـه 
دولـت کمـک می‌کند تا »شـرایط« اسـتثنایی 
را اعالم و تحمیـل کنـد و واقعیت اجتماعی-
سیاسـی اسـتعماری کنونـی را تداوم بخشـد. 
حاکمیـت می‌توانـد تصمیـم بگیـرد کـه کدام 
قوانیـن و سیاسـت‌های متناقـض بـرای مطیع 
و رام کـردن بدن‌هـای ملـت کورد بە حاشـیە 
جمهـوری  اسـت.  نیـاز  مـورد  شـدە  رانـدە 
اسالمی، مـردم به اصطلاح »مـرزی« را دارای 
فطرتـی توطئه‌گرانـە می‌دانـد. بنابراین حیات 
آنهـا از حـوزە قوانیـن خـارج کـردە و دولـت 
قانـون اساسـی  ایـران می‌توانـد ]کـە طبـق 
در مـورد کوردسـتان[ اجـرای »کلیـه موازیـن 
اخلاقـی و عدالـت اسالمی« را بـە تعلیـق در 
آورد. آنجـا منطقـه‌ای اسـت کـه کولبرهـا )به 
عنـوان »گونـەی کـوردی«( بایـد از هـر گونـه 
حـق قانونـی و سیاسـی محـروم شـوند. که با 
کشـتار روزانەاشـان، کولبرها توسـط نیروهای 
دولتـی ایـران، بـدن آنهـا بـه میـدان جنـگ 
بـرای مشـروعیت قدرت حاکمە تبدیل گشـتە 
از »حیـات برهنـه«  و بـه نمونـه ای آشـکار 
روز  در  روزانـه  عـام  قتـل  شـده‌اند.  تبدیـل 
روشـن بـدون هیـچ عاقبت و پیگـردی قانون، 
کوردسـتان را بـه نمونـه ای آشـکار از یـک 
فضـای امنیتـی شـده تبدیل می کنـد که در 
معـرض مـداوم »آتـش بـە اختیـار« نیروهـای 

دولتـی قـرار دارد.
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pdf. Last visited, 3/27/2021

5. See the minutes of the Counsel of the Revolution, 

especially pages 47-60. https://www.zeitoons.com/

wp-content/uploads/2020/07/%D8%B5%D9%88%

D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B0%D8%A7

%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%

B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8

%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8

%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D

8%AF_57.pdf . Last visited 3/15/2021

ــه آن مقــرّر داشــته   6. و اموالــی کــه خــدا قــوام زندگــی شــما را ب

ــا  ــه آنه ــاس ب ــه و لب ــد و از مالشــان نفق ــه تصــرّف ســفیهان ندهی ب

ــفَهَاءَ  دهیــد و بــا آنــان ســخن نیکــو و دلپســند گوییــد. وَلََا تؤُْتـُـوا السُّ

ــوهُمْ  ــا وَاكْسُ ــمْ فيِهَ ــا وَارْزُقُوهُ ــمْ قيَِامً ــلَ الَلَّهّهُ لكَُ ــي جَعَ ــمُ التَِّ أمَْوَالكَُ

ــا )آیە ٥ ســورە نســا‌ء( ــوْلًًا مَعْرُوفً ــمْ قَ ــوا لهَُ وَقُولُ

7 . h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=9dwGrdUL5yg. Last visited, 3/15/2021.

همان.8

9.http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ira127540.

pdf. Last visited, 03/12/2021.

10. جورجــو آگامبــن فیلســوف سیاســی ایتالیایــی اصطلاحــی تحــت 

عنــوان هومــو ســاکر )Homo sacer( دارد؛ مفهومــی کــه متعلــق به 

روم باســتان اســت و بــه کســی اطــاق می‌شــد کــه عمــل ناشایســتی 

را مرتکــب شــده و یکــی از تابوهــای جامعــه را زیــر پــا گذاشــته اســت 

و بــه همیــن دلیــل از تمــام حقــوق شــهروندی و انســانی خــود محــروم 

شــده اســت. به‌این‌ترتیــب هوموســاکر یــک اصطــاح حقوقــی اســت 

کــه در علــم اخــاق هــم کاربــرد دارد.  محــروم شــدن از حقوق انســانی 

ــد و  ــم می‌ش ــاکر ه ــون هوموس ــدن خ ــاح ش ــث مب ــهروندی باع و ش

دیگــر شــهروندان می‌توانســتند بدون آنکه مســئولیتی گردنشــان باشــد 

ــام انســانیت  ــت هوموســاکر از مق ــن حال هوموســاکر را بکشــند. در ای

ساقط‌شــده و هیــچ قانونــی نمی‌توانــد از کرامــت و حتــی حــق حیــات 

او دفــاع کنــد.
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 11. اصطــاح محاربــە در قانــون اساســی وجــود نداشــتە بلکــە ادر 

قانــون مجــازات اســامی اســامی آمــدە اســت )مــواد ١٨٣، ١٨٥، 

١٨٦ و ١٨٧(. مطبــق مــادە ١٨٧ قانــون مجــازات اســامی، توطئــە 

بــر ضــد حکومــت مصــداق محاربــە اســت.

12.https://www.fidh.org/en/region/asia/iran/resolu-

tion-on-the-serious-and-systematic-human-rights-

violations-in. Last visited, 03/12/2022.

13.See the preamble of the constitution. http://ext-

wprlegs1.fao.org/docs/pdf/ira127540.pdf. Last vis-

ited, 03/12/2021.

14.گزارشــات محلــی فرآوانــی وجــود دارد کــە در برخــی مناطــق 

کوردســتان ماننــد شــهر قــروە کــە شــیعە و ســنی در کنــار هــم 

ــب  ــی ترتی ــی بهداشــتی و درمان ــت اقدامات ــد، دول ــی می‌کنن زندگ

ــد. ــش یاب ــا مطمئــن شــود جمعیــت شــیعە‌ها افزای دادە اســت ت

ــا  ــا، رفتاره ــه رویکرده ــی ک ــی فوکوی ــدی، مفهوم   15.حکومت‌من

ــکل‌دهی،  ــرای ش ــاش ب ــدرن را در ت ــت م ــای دول ــا فعالیت‌ه ی

هدایــت یــا تأثیرگــذاری بــر رفتــار جامعــە خــود توضیــح می‌دهــد.

16.https://www.worldliteraturetoday.org/2018/

july/three-poems-sherko-bekas. Last visited, 

20/05/2021.

17.See Kurdistan Human Rights-Geneva 

(KMMK-G) https://kmmk-ge.org/wp-content/

uploads/2020/05/KMMK-G-2019_Annual_

Report-for-the-Attention-of-the-OHCHR-Desk-

of-the-UN-Special-Rapporteur-on-the-Situa-

tion-of-Human-Rights-in-Iran-1.pdf. Last seen, 

20/05/2020.

18.The bare life refers to a form of life that is “cap-

tured in the sovereign ban and included in the ju-

ridical order ‘ ‘through its exclusion” (Agamben, 

1998: 8).

 )exotification( 19.بــارزتــــــرین نمــــونــــــە غرابتســازی

ــتان.  ــت در کوردس ــی اس ــا حلب ــورد ب ــر ک ــربری غی ــورد، س از ک

جمهــوری اســامی در عیــن اعــام جهــاد علیــە کوردســتان، 

بکارگیــری ســاحهای ســنگین ماننــد هواپیمــا و تــوپ و تانــک و 

ــت کــورد  ــل مل ــداوم  کشــتاری جمعــی در کوردســتان، در مقاب ت

ــر  ــە س ــی ک ــون مردمان ــی و همچ ــونت جمع ــاد خش ــوان نم بعن

ســربازان دولتــی را بــا حلبــی میبرنــد، معرفــی کردەاســت. جالــب 

ایــن کمتــر دانشــجوی کــوردی اســت کــە از طــرف همکلاســیهای 

فارســش بــا ایــن پرشــس روبــرو نشدەباشــد آیــا واقعیــت دارد کــە 

ــد؟ ــی ســر میبردن ــا حلب در کوردســتان ب

20.https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/74/188. 

Last visited, 05/20/2021.

21.https: / /www.europarl .europa.eu/doceo/

document /P-9-2022-000988_EN.html

22.https: / /www.europarl .europa.eu/doceo/

document /E-8-2019-000954_EN.html .

23.for more on body politics, see, Punday, 2000

تۆی له‌من وون کرده‌وه و منی له‌تۆ دوور.24

ئه‌و بستۆکه‌ی دوژمن ناوی نا سنوور

25.For more on surveillance, state, and punishment, 

see Agnew 1999; Bartelson 2001; Allen 2003.

26.https://archive.fo/kbpe8

27.https://archive.fo/wip/FrYZK

28.https://archive.fo/wip/tYmkg

29.https://archive.fo/wip/J4Zvm
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